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 :چکیده 

، اثر بكت به نام  در اين نمايشگاه .نماياند ، خود را ميموضوع مطالعه در نمايشگاه ساموئل بكت
، زنجیره روايي اين مقاله را ”فیلم“در كنار ” محاكمه“و ” ويدئو“ .شود نمايش داده مي” فیلم“

ويژگي مشترك اين ژانرھا، ابھام در كیستي ابژه و چیستي ذھنیت  .دھند شكل مي
بکت  .سیاسي و احساس مسئولیت سیاسيموارد تاثیر گذار بر خودآگاھي به عاملیت  :است

شود؛ دلوز معتقد است که سه نوع  در فیلم خود به ديدگاه تصاوير سه گانه دلوز نزديک مي
، در سینما  و تصوير عمل) عاطفي(ھاي تصوير درکي، تصوير احساسي  تصوير مختلف به نام

، ابزار  تصوير احساسي .رندوجود دارد که تماشاگر و کاراکتر با ھم در تمام اين تصاوير حضور دا
اين فیلم نوعي بازسازي فیلم  . ساخته استان داگلاس است” ويدئو“مفیدي براي توجیه فیلم 

عناصر . اورسن ولز است كه براساس اثري از فرانسیس كافكا، ساخته شده است“ محاكمه“
اثر بکت بر قرار  كند، اثر داگلاس سلسله ارتباطاتي با مربوط مي" فیلم"را به " ويدئو"بسیاري 

" تاريخ غیر متعارف"مي کند و در نتیجه، قرار گرفتن اين عناصر مشابه میان اين دو فیلم، نوعي 
از سوي ديگر، ولز كه با رسانه بصري كار   . كند از دو فیلم، در دو زمان متفاوت را ارائه مي

حالي كه بكت از در  .بخشد كند و آن را تجسم مي ، قھرمان كافكا را بازسازي مي كند مي
كند، حمايت داگلاس از فیلم ولز، نشانگر علاقه او به كشف  شخصیتش، شخصیت زدايي مي

      .رابطه میان تجسم و شخصیت است

ھايي از  ھا نمونه اين فیلم .كنند در عین حال، اين ھنرمندان، شكي سیاسي از ھنر را ايجاد مي
ھايي كه انتقاد از  یاسي مي تواند به تلهدھد، چگونه يك ھنر س اند كه نشان مي ھنر سیاسي

ھنر تاثیرگذار سیاسي، عاملیت را به بیننده وام  .كشند، وابسته نباشد ايدئولوژي را مي
   .دھد مي

البته گفتگوھاي زيادي در فیلم  .اند  واژه ، تقريبا صامت و بي ھاي مورد مطالعه در اين مقاله فیلم
زبان بصري فیلم . كند ھا، نقش زبان تغییر مي بصري واژه درواقع، با نمايش .شوند رد و بدل مي

به مثابه چیزي بیش از ابزاري صرف براي تك خطي بودن و انسجام روايت، كانون توجه و اعتبار 
كوشد تا عاملیت، درك ايدئولوژيك و تعھد در فیلمساز و تماشاگر  اين مقاله مي .گیرد قرار مي

.رسانه فیلم را بازپردازي كند

ماندن، به عاملیت، ذھنیت، پیشامتنیت، بازپردازي، سیاست فرھنگي، ھنر سیاسي، نھاني:لید واژه ھاک
 .نمايش درآمدن، شخصیت مفھومي

  :مقدمه و طرح مسئله
در ”فیلم“، نمايش فیلم بكت، به نام ٢٠٠٧در قلب نمايشگاه ساموئل بكت واقع در مركز ژرژ پمپیدو پاريس در سال 

فیلم بکت است و در اين نمايشگاه که   نمايش اين فیلم از آنجايي كه تنھا   .مت مركزي نمايشگاه داير استقس
  با شرايط  با وجود ماھیتي که فیلم دارد  اما  .به نیت بزرگداشت وي بر پا شده، مناسب به نظر مي رسد

فیلم بکت توسط يک صفحه نمايش بسیار   .نمايشگاه چندان جور در نمي آيد و حالتي متناقض را پديد مي آورد
صندلیھايي نیز براي نشستن علاقه مندان تعبیه  بزرگ در قسمت مرکزي نمايشگاه به نمايش در آمده است 

شده اما جايگاه نمايش فیلم به گونه ايست که تنھا تعداد معدودي از بازديد کنندگان به تماشاي فیلم مي 
بنابراين فیلم بیشتر تحت تاثیر صداي محیط و شرايط اطراف   .مي کنند ايستند و با نگاھي گذرا به آن توجه

    .است
در کنار نمايش فیلم بکت نمايشگرھاي کوچکي در گوشه و کنار نمايشگاه آثار سینماي کمدي کلاسیک را  

، )١٩٢٥(اثر باستر كیتون “ به غرب برو“، )١٩٣٢(چارلي چاپلین “ شھر  چراغھاي“آثاري چون   .نمايش مي دھند
آزمونھاي ھوش بر روي میمونھاي ” ھا است، يعني  و در اين میان چیزي كه شبیه يك كمدي با كمك بازي میمون

؛ اثر آخر به مخاطب اين گونه القا میکند که در کنه کمدي چندان چیزي براي خنديدين )١٩١٤- ١٩١٧(“ شبه انسان
ه خنده وا مي دارد که اين خود توھیني بزرگ به بلکه بي دست و پايي میمون ھاست که ما را ب  وجود ندارد

بر خلاف چاپلین و باستر کیتون، بي دست و پايي میمون ھا ممکن است تا حدي خنده دار   .اساتید کمدي است
به نظر برسد اما در مجموع، عدم کنترل آنھا بر رفتارشان و جايگاه نمايش آنھا در اين نمايشگاه به کلي بي منطق 

اما زماني که اين فیلم، کنار شاھکارھاي کمدي کلاسیک به نمايش در مي آيد اين سوال   .دبه نظر مي رس
کلیدي و اصلي را درباره ژانر در ذھن ايجاد میکند که ابژه کیست؛ سوم شخصي که میخندند؟ در اين صورت ابژه 



عي در بیرون راندن سگ و فیلم به غیر از صحنه اي که در آن کاراکتر س  .شامل چه کساني میشود و يا نمیشود
گربه خويش از خانه دارد اما آنھا به ھر ترتیبي که ھست مجددا در مقابل در خانه او قرار مي گیرند فیلم خنده 

شايد اين فیلم به نوعي ياد آور آثار اولیه کیتون باشد و به نحوي مخاطب را در حال و   .داري به شمار نمي آيد
    .اما در کل نمي توان آن را اثري کمیک قلمداد کردھواي فیلم ھاي کمدي قرار دھد 

فیلم تا به انتھا به دنبال كشف تعريفي    .فیلم بکت بیشتر از آنکه خنده دار باشد فیلمي تراژيک به شمار مي آيد
بینش کلي در اين رويکرد که اتفاقا    .دكارتي اسقف بِرِكلي ريشه گرفته است - از ذھنیت است كه از سنت ضد

  .استوار بود" بودن يعني درك شدن”: تقاد فرھنگي و سنت تفکري لاکان و باختین نیز نزديکیھايي دارد بر پايه با ان
تاکید اثر    .اين رويکرد بر شناختن قدرت سیاسي و اجتماعي و تسلط اين قدرت بر انزواي فردي بسیار تاکید میکند

به احساس انفعال و اجبار مي انجامد و نتیجه اين امر  ، بر ديدگاه فوق تا حد زيادي"فیلم"سینمايي بکت، يعني 
میمونھاي به نمايش گذاشته   .شايد انکار عاملیت سیاسي و در نھايت عدم احساس مسئولیت سیاسي باشد

بیشتر از باستر کیتون و چاپلین در اين ديدگاه جاي مي گیرند؛ يعني شخصیتھايي تام،   شده در اين نمايشگاه
  .با معصومیتفرو مايه ھمراه 

ھر چند ترس او کمي بعد از نظر   .ھراسد بینیم كه به دلیلي نامعلوم از اينكه ديده بشود مي مرد مسني را مي
بیننده منطقي به نظر مي رسد چراکه در ابتدا زوج جواني در خیابان و سپس زن جواني در آپارتمان اين مرد 

اين   .جیغ زدن میکنند و زن جوان حتي غش مي کندمسن، زماني که صورت اين مرد را مي بینند شروع به 
نزديک مي کند بنابراين در آپارتمان خود شروع به بیرون انداختن ) پارانويا(اتفاق مرد را بیش از پیش به حالت ترس 

سگ و گربه اش مي کند و نه تنھا، پنجره ھا بلکه قفس پرنده، تنگ ماھي، آينه را نیز مي پوشاند و در واقع او از 
او حتي تحمل تصوير حکاکي شده الھه باستاني پشت   .ھر چه که حالت چشم و روزنه دارد گريزان است
به خاطر نوع کلاھي که کاراكتر بر سر دارد متوجه مي شويم او   .صندلیش و يا حتي لوازم تحرير اتاق خود را ندارد

کي از بھترين نمايش ھاي خود را به اجرا از نظر بازيگري کیتون ي  .ھمان باستر کیتون، کمدين افسانه اي است
گذاشته است، نمايشي که شايد از نظر کمدي به چند حرکت تند و تیز و مضحك بسنده کرده باشد اما از لحاظ 

فن بازيگري شايد اين فیلم يکي از بھترين کار ھاي کیتون در دوران پیريش باشد، البته مدتھا بعد از اينکه فیلم 
در عین حال با توجه به ماھیت    .انگیز را بر کیتون و استعداد بي نظیرش تحمیل کرد ھاي ناطق، سکوتي غم

 Oبازي در نقش    .پیدا مي کند" نظري"بازيگري کیتون در اين فیلم نوعي کارکرد   دارد،" فیلم " فلسفي اي که
با اين مھارت مفھوم تراژدي را و چون کیتون   .به واقع تراژيک کیتون به شمار مي رود  ، تنھا نقش"فیلم"در ) ابژه(

اين نوع تراژدي، تراژدي   .سھل الوصول مي کند بازيگري او تراژدي را تبديل به نظريه اي منحصر به فرد مي نمايد
  .قھرمان بدونضد قھرمان نیست بلکه تراژدي است 

ين حد ممکن شفاف ھمانطور که آنتوني المن ياد آور شده است، ساموئل بکت بینش و فرمول برکلي را تا آخر
اين فرمول سعي دارد به لحاظ زبان شناختي در اشكال غیر شخصي خود را معرفي كند، و نگاه   .سازي مي کند

اين   .اتفاقا ھمین رويکرد را رويکرد متفاوت دکارت نیز القا میکند  .دھد عذاب آورش را از ذھنیتي معلق نشان 
كنند چرا كه براي تايید  فیلسوف، دوم شخص لازم را سركوب ميرويکردھا، با استفاده از اول شخصي تكراري، 

از اين   .اول شخص و نقشھاي معاوضه اي كه ھمراه با اين كاراكتر وجو دارد به چنین سركوبي کاملا نیاز است
از تنھايي مطلق در اقتداري پوشالي گرفته تا انفعالي حقارت : كنند رو، ھر دو فرمول تقارني عمیق را فاش مي

بنابراين اثر بکت در واقع گذري از مدرنیسم به پست مدرنیسم را در   .میز كه در تبلوري عیني حبس شده استآ
    .حوزه ي ھنر، نمايش مي دھد

خودآگاھي را به مخاطب القا   كه نوعي  كشف احساسات چالش بر انگیزي است  اثر بکت"نتیجه ي فلسفي 
فیلم بیشتر از آنكه   .بودن عبارت است از درك شدن،اشاره دارد) که(اين حس ھمواره به اين خط فکريِ   .میکند

با استفاده از بازيگري   .داستاني را بازگو كن مرگ سوژه غربي را به صحنه مي کشد  روايت گر داستاني باشد
اين فیلم تاحدي بر تئوري   .که خود مدتي است به علت ورود تکنولوژي صدا، دچار مرگي تدريجي شده است

تفاوتھا استوار   د مختاري اثر ھنري و مرز میان واقعیت و خیال که سینما نیز مانند تاتر بر پايه تعیین اين گونهخو
فیلم با اين   .اين نوع رويکردھا، فیلم را به نوعي مناظره فلسفي تبديل میکند  .است، شبھاتي وارد میکند

است که فیلم بکت درکل ديدگاه برکلي را رد نمیکند  اوھلمن معتقد  .مباحث در قالب يک اثر ھنري قرار میگیرد
اما نظريه او را تا آخرين حد امکان به چالش مي کشد و سوالاتي از قبیل تا کجا میتوان سوژه را پیش برد و در 

  .اثر بکت با چشمي نابینا که به مخاطب خیره شده، به پايان میابد  .نھايت به کجا ختم مي شود را مطرح میکند
)٦(  

از آنجايي که رسانه بکت در اين جا فیلم است میتوان او را در تلاش کشف تعلیق ذھنیت در تصاوير زياد و پي در 
كند،  اين تعلیق براي فھم فیلم به عنوان يك رسانه كه اين چنین فلسفه ذھنیت را عرضه مي  .پي مشاھده کرد

انه را آسانتر میکند و به نوعي فلسفه عینیت را اين نگاه به نوعي فھم فیلم به عنوان رس  .اھمیت بسیار دارد
حتي از عنوان ساده اما انديشمندانه اي که بکت براي فیلم خود برگزيده است نیز مي توان چنین   .نشان میدھد

از ديدگاه معاصر، بکت در فیلم خود به ديدگاه تصاوير سه گانه دلوز نزديک است؛ دلوز   .استنباطي کرد
احساسي و تصوير عمل در  -ع تصوير مختلف به نامھاي تصوير ادراکي، تصوير عاطفيمعتقداست که سه نو

    ).٧(سینما وجود دارد که تماشاگر و کاراکتر با ھم در تمام اين تصاوير حضور دارند 
کتاب ارزشمندي درباره فلسفه سینماي دلوز، به کارکرد مھم تصاوير عاطفي به مثابه نزديکترين  پاولا مارتي در

میان درکي که ھنوز براي اطمینان از صحت آن زود : او مي نويسد  .وير به ماديت و ذھنیت تصوير اشاره داردتص
او ادامه    ).٤٨: ٢٠٠٣(است و عملي که ھنوز واقع نشده، حس و عاطفه است که منطق صحنه را توجیه میکند 

به   .و كنش بیان و ابراز تبديل میکندچنین صحنه اي است که عمل ترجمه را با حفظ کیفیت آن به عمل : میدھد
عاطفي نسبت به دو تصوير ديگر مطرح شده توسط دلوز به زمان حال، - ھمین دلیل است که تصوير احساسي

اين نوع تصوير   .در عین حالي که از چالشي خاص براي ارتباط و رويارويي نیز بر خوردار است   نزديکتر است
ھمان طور که توضیح خواھم داد اين نگاه عجیب دلوزي از کار    .ان مي سازدمعمولا در کلوز آپ ھا خود را نماي

  ). ٨(، ساخته استان داگلاس، استفاده خواھم کرد "ويديو"  بکت را براي توجیه فیلم
در مجموع،    .، كلوزآپ روي شخصیت اصلي فیلم تنھا در آغاز و پايان فیلم به کار گرفته میشود"فیلم"در اثر بکت، 

ھاي ديگر، تصاوير  كلوزآپ  .شود تا کل صورت کاراکتر متمركز مي  در اين اثر، بیشتر روي پلك و عنبیه کلوز آپ
در   .محوي از چشمان سگ و گربه، ماھي و عكس، و ترکھاي بر روي ديوار ھمرنگ اتاق يعني سفید ھستند

ماني که او از ھر چیزي که ز  .ابتدا، شخصیتي كه توسط باستر كیتون مسن و تقريبا غیر کمیک اجرا میشود
شکل چشم دارد گريزان است و ھر آنچه را که در آپارتمانش شکل چشم دارد را مي پو شاند و تمام عکسھاي 

تمام   .کشانده میشود"عمل - تصوير"خانوادگي خود را چاره میکند، از وضعیت درك شدگي مستقیماً به درون 



 -تصوير "فرار از آنھا بر مي آيد، به ما محدوديتھاي مرز نشان دادن چشماني که کاراکتر را مي پايند و او در صدد 
، احساس را تبديل "احساس –تصوير "پايان فیلم با به تصوير کشاندن کلوزآپي وسیع از   .را نشان میدھد" درک

ست تعلیق چیزي ا  اين نوع  .احساس قابل انتقال است -به وحشتي ملموس مینمايد، وحشتي که تنھا با تصوير
    ).٩(که فیلم را تراژيک میکند، تراژدي متفاوتي که بر خلاف معمول در آن قھرماني حضور ندارد 

در اين فیلم به طور عمد از آن   مھمترين بخش بدن است که در کلوز آپ ھا نمايان مي شود اما  صورت معمولا
او از اينکه   .مي که خواب است ببینیمتنھا در پايان فیلم مي توانیم صورت مرد را در ھنگا  .استفاده نمي شود

ديده شده است از خواب مي پرد و با وحشت صورت خود را مي پوشاند، در پلان بعدي شاھد کلوز آپ بسیار 
درکي که از برداشتھاي معمولي تا کلوز آپھاي بسیار دقیق و تا   .نزديکي از پوست دور چشم کاراکتر ھستیم

، بیشتر به نوعي عدم پذيرش و ناراحتي از جانب مخاطب مي انجا مد تا حدي ھم آزار دھنده بوجود مي آيد
عناصر زيبا   گرچه ايجاد چنین نمايشي چندان ھم ساده نخواھد بود و بايد توسط  .اجرايي قدرت مند و تا ثیر گذار

     ).١٠(میسر شود    شناختي
ھمین که احساس کرد از ديد چشمان  کاراکتر  .ھر چند به طور ضعیف، اما طرح داستاني مشخصي دارد" فیلم"

ننويي راحتي مینشیند و خود را طوري   مي رود و در صندلي  در امان است) چه واقعي، چه استعاره اي(مختلف 
تکان مي دھد که گويا در زمان عقب و جلو مي شود، سپس آلبومي از عکسھاي خانوادگي را باز مي کند، تصوير 

او با دو دلي به اين   .جواني جذاب که مربوط به زمان جواني کاراکتر است زني زيبا، کودکي دوست داشتني و
او عکس بچه را نوازش مي کند   .دارد   عکس ھا خیره میشود و گويي، ھم از آنھا مي ترسد و ھم آنھا را دوست

در اين صحنه  تنھا  .در حالي که خود را ھمانند يک کودک تکان میدھد، به خواب مي رود  .سپس آن را پاره میکند
، قانون خود را، که فیلم برداري تنھا از پشت سر "فیلم"در اين لحظه   .ھست که ما میتوانیم صورت او را ببینیم

اما اين قانون شکني سحر انگیز سینما، ما را به اين باور مي رساند   .درجه است، مي شکند ٤٥کاراکتر يا با لنز 
بالاخره او دستانش را از روي صورت خود بر   .که او را از خواب مي پراندکه در نگاه خیره ما بر روي کیتون است 

چیزي   .دھد  مي دارد اما کلوز آپ بسیار نزديک، تنھا صورتي چروکیده، و مردمکي سفید و خالي را نشان مي
در چه در آخر و چه   .جز ترسي که او در مواجھه با افراد مختلف در صورتش نمايان است مشاھده نمي شود

به صورت چرخه اي و آن طور که در نمايشگاه نشان داده مي شود تھیه نشده است   "فیلم"گرچه   .ابتداي فیلم
    ).١١(اما در اينجا با وجود تیتراژ اول و آخر، اين گونه نشان داده مي شود 

نتیجه دسترسي ساده  با اين نوع روايت، تصاوير و مفھومي که فیلم دارد، به نمايش گذاشتن آن در ملا عام و در
اگر خیرگي مختصر ما توانايي بیدار کردن   .به آن، به نظر بیرحمي بزرگي در قبال اين اثر منحصر به فرد مي آيد

کاراکتر را دارد، اين ھمه ھیاھو و سر و صداي موجود در نمايشگاه، چه بر سر کیتون ترسیده خواھد آورد؟ بنابراين 
شده میان کمدي و نورھاي روشن، به   است که آن را به راحتي و محصور" لمفی"کاملا بر خلاف طبیعت روايي 

گرچه نتیجه عکس ھم میتوان از اين نمايش گرفت، فیلم، خود نیز اين بي رحمي را در حق    .نمايش گذاشت
را مي کاراکترش روا مي دارد و تا او آنقدر احساس راحتي مي کند که به خواب برود از او کلوزآپ مي گیرد و او 

بنابراين به درست يا به غلط ھم حق داشتن و ھم نداشتن و نوع نمايش صحنه ھا، توجه را به اينکه   .ترساند
    ).١٢(چیست میکشاند " فیلم"درونمايه فلسفي 

پشت ديواري که فیلم در آن به نمايش در مي آيد راھروي تیره و محقري است که به اتاق پروژکشن تاريکي 
بايست در آن به نمايش در مي آمد؛ در تاريکي ھمراه با " فیلم"در واقع اينجا جايي است که   .منتھي مي شود

يعني : نامريي بودن مخاطب، بطوريكه قادر نباشد كاراكتر زيست ناپذيرِ قلب شكسته را بیش از اين آزار دھد
ت؛ سالني سیاه که اين سالن داراي ساختار يک سالن سینماي معمول اس  .نھاني بودن بجاي نمايشي شدن

ساخته " ويديو"در اين سالن به جاي فیلم بکت فیلمي از دوران معاصر به نام    .در آن مخاطبان ديده نمي شوند
در اين مقاله نگاه وسیعتري نسبت به آنچه در مورد کار بکت اعمال شده   .استان داگلاس نمايش داده مي شود

که مورد استفاده فیلم ) يا پیشامتنیت(اين فیلم با مفھوم پیشامتنھا ابتدا به رابطه   .بر اين اثر خواھم انداخت
در ارتباط با اين موضوع باز پردازي تحلیلي به فیلم، در باره ي    .است، به طور انتقادي و تركیبي خواھم پرداخت

اعلام " باز" چنین بحثي به آنچه در عنوان مقاله ام با بكارگیري پیشوند  .مسئله عاملیت ھنري بحث خواھم كرد
شده، بر مي گردد كه ھم به معناي تکرار است و ھم به بازسازي زمینه ھاي سیاست فرھنگي مربوط است، كه 

ارتباط میان گذشته و ارتباط افقي با حال، اين زمینه ھا را به عنوان مسائل پايدار بوجود   .مقاله به آن مي پردازد
از اينجاست كه بخش بعد درباره ي مفھوم زمان   .به آنھا بپردازيم مي آورند و سوژه ھايي مي شوند كه ما دوباره

   .و تلاش براي ھدر دادن آن، در اين قالب معني مي دھد

    فراتر از بازپردازي " : محاکمه"و " فیلم"، "ويدئو"
و فیلم کیفیت نمايش اين د  به آن اشاره شد، خود را به خوبي در   پارادوکسي که در ابتداي بحث از نما يشگاه

در    .نباشد  باعث شده تا براي نمايش آن نیازي به تاريکي" فیلم"ويدئويي   ساخت و ماھیت  .نشان مي دھد
اما تاريکي   .اثر بکت با توجه به ساختار سینمايي خود نیازمند سالني تاريک براي نمايش است" فیلم "حالي که

ع حضور تاريکي آنقدر چشم گیر است که نه تنھا فیلم در واق  .خود به صورت عنصري از اين نمايش در آمده است
اين ھماھنگي میان   .در آن به نمايش در مي آيد بلکه کاملا توسط تاريکي محض سالن تغییر شکل يافته است

عناوين اين دو اثر، ھمچنین شرايط نمايش آنھا، نوعي رابطه ظريف در عین حال نزديکي را میان اين دو اثر به 
اثر داگلاس " ويدئو"فیلم   ظاھرا  از نظر طرح داستاني، اين امر نیز ھم درست است و ھم غلط  .تصوير مي کشد

و بر اساس اثري از  ١٩٦٢فیلمي سیاه و سفید که در سال  . نوعي باز سازي فیلم محاکمه اورسن ولز است
باز مي  ١٩٢٥به سالھاي " به غرب برو"اين فیلم نیز مانند . فرانسیس کافکا، به ھمین نام، ساخته شده است

بکت قرار مي گیرد و اين مھمترين ارتباطي است که   اثر" فیلم "فیلم ولز به خودي خود در نوعي رقابت با   .گردد
داستان يک ماجراي " محاکمه"  .میان اين دو کاري است که داگلاس در فیلم خود آنھا را باز سازي مي کند

در   .مه ھايي که در نھايت بدبیني خاصي را به مخاطب القاء مي کندمحکامه عذاب آور است، از آن نوع محاک
    ).١٣(در فیلم بکت حق دارد، که از ديده شدن مي ترسد     Oواقع، محاکمه اين باور را میرساند که کاراکتر 

رفي نیز شگرد کارگردان برا ي مع" ويدئو"، شخصیت را تنھا از پشت سر مي بینیم، در "فیلم"ھمان طور که در 
چنین "محاکه"و نوعي ھويتھاي متفاوت براي او تشکیل میدھد ـ گرچه فیلم   .کاراکتر خود به ھمین گونه است

مرد مسن سفید پوست فیلم بکت، اکنون به زن جوان سیاه پو ستي تبديل شده    .شگردي را در پیش نمیگیرد
که او نیز، در آلبوم مشابھي، آنھا را  عکسھاي خانوادگي را پاره مي کند، عکس ھايي   Oاو نیز مانند   .است

تا جاي که روايت فیلم به ما اجازه مي دھد زن جوان را در حال مرور خاطرات خود و در میان     .نگھداري میکند



او خود را به صورت دختر بچه اي مي بیند که در کنار زني   .عکسھايي از کودکیش در میان خانواده خود مي بینیم
اما ما به علت مخدوش شدن چھره او نمي توانیم چھره زن    .مي رود مادر ش باشد مي بیند مسن تر که احتمال

اما آنقدر مي بینیم که تشخیص دھیم زني که در عکس ھست سیاه پوست   .را به راحتي تشخیص دھیم
که در  اما تغییري  .گرچه اين صحنه با صحنه مشابھي که در فیلم بکت وجود دارد تقريبا يکسان است  .است

اين صحنه از   .بوجود مي آيد به حد کافي روايت را تغییر میدھد  ماھیت کاراکتر مانند تغییر رنگ پوست و جنسیت
اين داستان که فرد دنبال ريشه ھاي خود باشد کاملا مطابق    .، بیشتر به يک اقتباس شبیه است تا تقلید"ويدئو"

بکت برگرفته نشده است به اين منوال مي " فیلم"  که از" ئوويد"بخش ديگر از داستان فیلم   .زمان حاضر است
گويا   .شخصیت داستان میرود او پاسپورت خود را به کارآگاه نشان میدھد   kاولین باري که کارآگاه به ديدن:گذرد

الب اين چنین صحنه ھايي است که فیلم ويدئو را در ق  .بر اينکه ماندش در کشور را قانوني جلوه دھد نیاز دارد
اين دو روش از جمله روش ھاي زياديند که کار را درون قالب ھاي زماني و تاريخي قرار مي  . معاصر قرار میدھد

    ).١٤(دھند 
تنھا به صورت ديجیتالي فیلم برداري نشده است بلكه به " ويدئو"به عنوان تلاش در القا خاصیت معاصر فیلم، 

از آنجا که تمام صحنه ھاي فیلم بسیار تیره ھستند قسمتھاي  اما  .صورت رنگي نیز فیلم برداري شده است
و در نتیجه ي اين تیرگي که مقابل پروژکشن بزرگ قرار گرفته است اين تصوير   .رنگي اثر، چندان واضح نیستند

که کار، ھم رنگي    اين تنوع رنگ در فیلم برداري موجب مي شود  .ديجیتالي به نظر مات و بي کیفیت مي رسد
اما از نظر   .م سیاه سفید به نظر برسد و در واقع ملغمه اي از انواع رنگ ھا و کیفیت ھا به نظر میرسدو ھ

و   .را فرا گرفته اند، به نظر قرمز و آبي مي رسند"  K"کیفیت بخش ھاي رنگي کار، بخش ھايي که اطراف 
زماني که تمام صحنه ھا به صورت   .ھمچنین خود کاراکتر به رنگ سبز در آمده که رنگ ژاکت و پلیور وي است

استفاده از ويدئو و رنگ در حالي که براي خود   .ساده نمايش داده میشوند ھنوز ژاکت سبز کاراکتر را مي بینیم
است به خصوص براي ھنر مندي مانند بکت که " فیلم"اثر کارکردھاي متفاوتي دارد نوعي به روز شدگي کامل 

اين نحوه ارائه، در نوع رسانه و نمايش برنامه ريزي    .به نام او ثبت شده است فیلم ھاي سیاه و سفید بسیاري
    ).١٥(چنین برنامه ريزيي مسائل مھمي را در باره ويدئو نشان مي دھد   .شده است

اولین باري که من وارد يک جاي تاريک شدم احساس کردم که دستي ديدم که . در اين جا روايت ھم وجود دارد
حرکات دست و صداي شلیک با ھم ھماھنگي چنداني   .ود سپس صداي تیر و بعد صداي آھنگپايین مي ر

طي چند دقیقه موزيک ديسکو نیز پخش میشود البته به ياد آوردن ترتیب اين وقايع چندان ھم کار ساده   .ندارند
که   وير زمانيتص. دوربین مدار بسته متحرکي از يک سمت تصوير به سمت ديگري در حرکت است  .اي نیست

رنگ   .قابل ديدن است و خطوطي را در طول صفحه ترسیم میکند  رو به تاريکي مي گذارد، تنھا چشمي قرمز،
   .بعد از مدتي موزيک قطع مي شود و دور بین مجددا نمايان مي شود  ". K"رنگ ديگران و محیط اطراف :قرمز 

به صحنه نگاه   زماني که بیننده از بالا  .، ايده آل است"فیلم"کاراکتر متوحش    اين جسم مکانیکي براي ترساندن
گمان میکند او شلیک   مي کند و زن را در حال ورود به میداني در اطراف پاريس در يک شب باراني مي بیند،

به خصوص وقتي که کاراگاھان شبانه به ديدين او مي روند و شروع ماجراي عذاب آور زن را رقم مي   .کرده است
بنابراين   .اين فیلم کاملا بدون تیتتراژ شروع يا پايان به صورت دوراني در نمايشگاه نشان داده مي شود   .زنند

ھرگاه وارد سالن نمايش شويد اين شانس را داريد که فیلم را ببینید، در واقع فیلم با اين روش با پديده زمان 
که يکي ديگر از آثاري است (سن ولز مقايسه شود اور" محاکمه"زماني که فیلم با   .به مقابله بر میخیزد خطي

به اين نتیجه مي رسیم که احتمالا اين زن جوان است که مورد اصابت گلوله قرار ) که داگلاس به آن توجه دارد
    ).١٦(اما اين صحنه را در فیلم نمیتوانیم ببینیم   .گرفته است

داگلاس سلسه ارتباطاتي با اثر بکت بر قرار مي کند و در  كند، اثر مربوط مي" فیلم"را به " ويدئو"عناصر بسیاري 
جذابي از دو فیلم در دو زمان " تاريخ غیر عقلاني"نتیجه، قرار گرفتن اين عناصر مشابه میان اين دو فیلم، نوعي 

و اين محور فکري اصلي نمايشگاه ساموئل بکت است، بکتي که بسیاري از ھنر مندان معاصر از   .متفاوت است
گرچه کلمه تاثیر، شايد آن استفاده اي نباشد که داگلاس از اثر بکت کرده است چرا که ردپاي   .تا ثیر گرفته اند او

، جايي كه زن در "ويدئو"  اي از فیلم در صحنه  .فیلم محاکمه و اورسن ولز نیز بسیار در اين فیلم با اھمیت است
جواني را به خاطر مي آورد که در خیابان به خاطر ديدن    وجگیرد، صورتھاي ترسان ز دادگاه مورد تمسخر قرار مي

بر گرفته از فرياد   و زماني که زن با اشاره به لبان خود، حضار را دعوت به سکوت میکند نیز  .جیغ زدند oچھره 
    .ترس ھمان زوج جوان اثر بکت است که اتفاقا صداي جیغشان تنھا صداي فیلم را تشکیل مي دھد

ھمچنین اين زن در يك   .كند و انزواي او از دايرة اجتماعي خود را منعكس مي   k) پیشین(حاكمه اما، اين، م
تكه پاره   .به سخره گرفته مي شود  که تصوير مسیح به نوعي  شود، جايي صحنه با ترس از بیرون مواجه مي

وتاه، يك شھر رھا شدة متروك، و ھا، خطري كه ھمواره از آن بیرون، کاراکتر را تھديد میکند ، نماي ك شدن عكس
اند اما بديھي  البته با تفاوتھايي كه قابل توجه  .دھند خواب، ھمگي شباھتھايي را میان اين دو کار نشان مي

    .است که تفاوتھاي میان اين دو اثرند که اھمیت دارند
ي کاراکتر وحشت زا است که ، نھايت ترس از ديدن چشم است ـ در واقع آنقدر اين مسئله برا"فیلم"در پايان، 

چشم مربوط باشد واھمه دارد حتي اشکال دوراني،   ديدن يا ديده شدن برايش فرقي ندارد، او از ھر آنچه به
اين اتفاق، درست بعد از   .، زن توسط دو پلیس مرموز دستگیر میشود"محاكمه"، مانند "ويدئو"در     .واھمه دارد

كند، مي افتد؛گويا نیاز دارد ھويت خود را به کلي انکار  را پاره مي  ي خودھاي کودکي و خانوادگ اينکه او عكس
، در اينجا دو پلیس مرموز به طور مداوم در حال رد و بدل کردن اسلحه "محاکمه"مانند اعدام کنندگان فیلم   .کند

ست زن مي دھند و او را وادار با ھم ھستند تا اينکه در نھايت آن را به د) در اثر کافکا و ولز چاقو، در اينجا تفنگ(
ضد قھرمان كافكا،    .که حال معلوم نمي شود که زن بلاخره دست به اين کار زده يا نه   .به خود کشي مي نمايند

اما ولز که فیلم خود را در دوره اگزيستنسیالیسم    .پريشاني به گناھش اقرارمي کند و اعدام را مي پذيرد  با
  .ز میزند و ماموران را وادار به استفاده از زور مي کند تا او را مانند سگ بکشندساخته است، از اقرار، سر با

گويا قصد تحريک و عصباني کردنشان را دارد ؛تا حدي که " تو، ،تو"کاراکتر در مقابل آنھا مي ايستد و فرياد مي زند
تعبیر سگ و استفاده از   .کشند مي" سگ " اثر ولز را درست مانند  kآنھا در نھايت از بمب استفاده مي کنند و 

    .بمب، بي شک کنايه اي است به آنچه در آن روز ھا در ويتنام مي گذشت
از آنجايي كه ما اين اتفاق را نمي بینیم، صداي شلیک و موسیقي شادي که مي شنويم، موجب مي شود اين 

اين خیال پروري مخاطب در فیلم   .است باور را در ذھن بپرورانیم که شايد زن يکي از پلیس ھا را به قتل رسانده
دارد در حالیكه ماموران از ترس خم میشوند و  بمبي را برمي  .آنجا که ژوزف کي  .اورسن ولز نیز امکان پذير است

درست ھنگام پايان يافتن فیلم در میان ابرھاي انفجار پرتاب کرده  kممكن است   .گوشھاي خود را میگیرند
ھاي  اي كه در آن زمان بحث دود قارج مانند بمب ھسته –اي از  اگر چه بازنماييِ  شمايلي -ابھامي آشكار  .باشد



زن جوان، دو پلیس را کشته باشد اين گمان میرود، " ويدئو"اگر در فیلم   .فراواني درباره آن رايج بود، نیست
و شايد ھمین دوربین   .لا کرده استدوربین مدار بسته اي که او را تا داخل آپارتمانش تعقیب میکرد ماجرا را بر م

عھده دار نمايش بي رحمي دو مامور و ساير ماجراھاي فیلم باشد به عبارت ديگر، سلسله اتفاقات فیلم با توجه 
    .آنھا را به تصوير مي کشد به عنوان روايتي منسجم تعبیر میشود/به سبكي که داگلاس 

داگلاس استاد    .معناي مخالفتم با اساس اثر داگلاس نیستشايد تحلیل من كمي عجولانه باشد، اما اين به 
اين تعلیق در   .نمايان مي شود  آفرينش تعلیقِ روايت وآشوب خلاقانه است که به دنبال عدم قطعیت در آثارش

ارتباطي كه عنوان نمايشگاه برپا شده   .پايان فیلم بخشي از ارتباط داگلاس با گذشتة سیاسي و فرھنگي است
" ويدئو"در ضمن اينكه شلیك از پشت در   .ودگارد به نام گذشتة ناقص، به درخشاني آن را نمايان ساختدر اشت

است، تاريکي تصوير به نوعي بازگشت به فیلم نوار فرانسه را در ذھن ايجاد " فیلم"در ادامه پارانوياي موجود در 
اورسن ولز در مورد محاکمه ھاي غیر قابل درک را به  داستان و تصاوير فیلم نیز به طرز جالبي، آثار کافکا و  .میکند

آيا اين دو نماينده جريان اجتماعي واحدي ھستند ؟و آيا مي توان گفت که اثر داگلاس،   .تصوير مي کشند
  )١٧(پرسشي را از فیلم ھاي قديمي تر باز تاب مي دھد؟ 

  نويسندگي، عاملیت و ھنر سیاسي
بارة نويسندگي در عصر عاملیت محدود ارائه مي دھد؛ در قدم دوم، تأملي درقدم نخست، داگلاس ديدگاھي را در

اين مسئله، ذھنیت را چنین در نظر مي گیرد كه ھم از درون و ھم از برون   .دارد بر امكان بودن ھنر سیاسي
مورد نظر  "ذھنیت"اي ھستند كه در آنھا  از اين رو، نھاني ماندن يا به نمايش درآمدن، دو شیوه  .شكل مي گیرد

، و رابطه میان اين دو با "محاكمه" و" فیلم"ام كه ھر دو پیشامتن  من مدعي  .تواند مورد كنكاش قرار گیرد مي
در واقع جان کلام داگلاس در فیلم خود در   .با اھمیتند  يكديگر، براي بیان مقصود داگلاس در فیلم خود بسیار

در واکنش به اين دو متن كه تا اين حد با ھم متفاوتند، كار   .میشودفاصله اين دو كار با يكديگر نمايان رابطه و
داگلاس نمايشي است جديد از تلاش پي در پي او براي پاسخ به اين سؤال که چگونه يك ھنر سیاسي 

 ابھام،  البته، آشكارترين  .ھاي بسیاري كه موجب مرگ انتقاد از ايدئولوژي میشوند تواند وابسته نباشد به تله مي
ھوشیاري؛ گذري  -تواند از ايدئولوژي پرھیز كند؛ اعتقادي اخلاقي و آموزنده به برانگیختن اين است كه شخص مي

بدون تأمل میان مسائل اجتماعي و روانكاوانه؛ تحقیر زيباشناسي مبتني بر يك ايدئولوژي بي تضمین در مورد 
   ).١٨(ند اقتدار ھنري؛ و شكست روايت شناختيِ ايدئولوژي شخصیت و ھنرم

بنیامتنیت   .گرداند ي داگلاس الزام در میان بودگيِ اين بینامتنیت دوگانه است كه ما را به خانه بازمي"ويدئو"در 
دوگانه در ھمه ي سطوح ممكن در فیلم پرداخته شده است، از تعلیق و تعلیق روايت گرفته، تا وضعیت ھر 

رود تا  است كه ھنرمند پیش مي) در عنوان اين نوشته" زبا("از طريق يك حركت برگشتي چندگانه   .تماشاگر
اين به صف كشیدن   .شكي سیاسي از ھنر را بدست دھد كه فراتر از مدرنیسم و جھان اوتوپیايي آن است

تحقیق، در تاريخ   .اولین ابزار در اين پروژه است و مشخصاً به اھمیت كشتن زمان خطي اشاره دارد" باز"چندگانة 
: كند؛ و بقايا، ابھامات به جا مانده از دھة شصت ، اشباح سیاستھاي گذشته كه امروز را تعقیب ميسینما؛ شبح

: ھمه اينھا دركنار  .ترين اشكال بازنگري او به تاريخ، فرھنگ و تكنولوژي است ترين و مشخص تنھا اينھا مربوط
دو سويگي میان آثار ھنري و میان خود اثر سركوب، افكت از طريق روايت؛ يادآوري، در مقام تكلیف الزامي ھنر، و 

 -شوند تا بر روي آنھا از طريق تكرار و مخاطبانش، فعالیتھايي كه عاملیتشان فلج شده، در اينجا بازنگري مي
زنِ گلوله خورده، به (در نتیجه، رستاخیز   .كار شود -مطالعه ي نحوة فیلم گرفتن، طرح داستان و امكانات نقد

) جايگزينِ دگلاس از بازنمايي(بندي دوباره  ، و تركیب)میان فیلمھاي گذشته و فیلم كنوني(ط ، ارتبا)خاطر گره
     .ابزارھاي مؤثري ھستند براي ايجاد ھنري كه موثر واقع مي شود

سیاسي، فلسفي، و در كنار آن (در ضمن بازسازي دو فیلم بسیار متفاوت، جستجوي داگلاس براي اثرگذاري 
اما بینامتنیت سومي نیز   .دھد یلم سیاسي را از ھمان دوران دھة شصت مخاطب قرار مي، ف)زيبايي شناختي
اين   .است ١٩٦٦ساختة ژان لوك گدار و جامانده از " دانم آن دو سه چیزي كه دربارة او مي"در كار است، و 

كند آن را از لحاظ  اين فیلمي است كه داگلاس سعي مي  .بینامتن، وضعیت متفاوتي نسبت به دوتاي ديگر دارد
گشايد،  فیلم ژان لوک گدار، مسائل زيادي را براي بكت و ولز مي   .سازي كند)باز(سیاسي به گونة اثرگذارتري 

مسائلي كه من آنھا را مشخصة وضعیت موجود در شھري فرانسوي، حضور تاريخ جھاني خشونت آنچنان كه با 
، و )است یك جنسي زن، كه براي گذار اين بیشتر تمثیل گونهكه متشكل است از تراف(يابد  كاپیتالیسم تلاقي مي

با اين فیلم توسط رنگ مصر ژاكت و " ويدئو"مشاركت   .رابطة به مخاطره افتادة میان زبان و تصوير، مي خوانم
بلوز، و به ھمراه آن قرمز، سفید و آبي، كه در فیلمھاي گذار رنگھاي مسلط ھستند، قابل توجه است، رنگھايي 

آبي ژولیت ) راه راهِ(در دو سه چیز، رنگ بلوز   .اند تا با رنگھاي ساختمان سِت شوند در اين فیلم، كثیف شدهكه 
    ).١٩(كند، است  نمايانگرِ پريشان فكري مكررِ ژولیت و نیز مردي كه نظراتش را در طول فیلم زمزمه مي

اي  دو سه چیز، نمونه   .وھلة اول انتقاد بود ، ھنر سیاسي، در"ويدئو"میلادي، مخاطب بین زماني  ١٩٦٠در دھة 
نظیر از اين انتقاد است، مخصوصاً به خاطر اينكه آنچنان قدرتمند است كه اشاره واضح و قوي به منطق  بي

استعمار جنسي كاپیتالیستي و خشونت جھاني دارد، و در عین حال مقصود خود را به طريقي زيباشناسانه، 
ھاي  تر، منتقدان فیلم گدار محدوديت پیش  .كند ھاي كمیك، بیان مي بلیغات و نقاشييعني از طريق زبان بصري ت

در حالیكه نقدي فمنیستي، فیلم را به خاطر در سطح ماندن محكوم   .بودند اين رويكرد را خاطر نشان كرده
اش  گرايي اطر نخبهكند، منتقدان سیاسي آن را به خ كند، و از اين رو، ذھنیت زن، يعني ژولیت را انكار مي مي

  .داند كند، غیرقابل فھم مي كنند، زيرا فیلم را براي مردمي كه به وضوح در پشتیباني از آنان صحبت مي متھم مي
در كل، اين رويكردِ سیاسي كردن ھنر ھمچون فرضي در احتمال فرانھادن گام از ايدئولوژي و پرھیز از تكرار آنچه 

كنم ھنر تا به حال واقعاً بر اينھا و ديگر  فكر نمي  .ماند ت، باقي ميكه فرد دنبال به نقد كشیدن آن اس
    ).٢٠(باشد  ھاي رويكرد ھنر سیاسي به مثابه نقد غلبه كرده محدوديت

رھا شود، ھنري " ھنر متعھد"ضمن آنكه، ھنر تنھا به شرطي كارگر است كه ھنرمند از مخمصة دوم سیاسي، يا 
پیام اين ھنر، سیاسي است اما به شكل پروپاگانداست،   .آن پرداخته استكه خیلي پیش آدورنو به توصیف 

مخاطب خود را   .كشد شكلي از گفتمان متقاعدكننده كه به جاي آنكه مخاطبش را رھايي بخشد به انحصار مي
از طرف ديگر، ھنري كه سعي   .شود سازد، درست مثل ضدقھرمان كافكا كه به انفعال واداشته مي منفعل مي

كه چیزي بجز باقي ) ھنري(اثر "شود كه آدورنو به طور مبتذلي  كند از پروپاگاندا دوري كند تقريباً آنچیزي مي يم
چنین اثري ما را   .اين اثر ھنري است كه خواستار خودمختاري ھنري است  .خواند مي" خواھد ماندن نمي

موضع سیاسي است كه در واقع به شدت يك "واره كردن زيباشناسي  دارد تا فراموش كنیم كه اين بت وامي



كند  بینیم، بكت را در مباحث خود درباره ي ھنرِ متعھد وارد مي آدورنو چنانكه مي  ).٢٤٠: ٢٠٠٣" (سیاسي است
)٢١.(    

را بسازد او سرپرست ترتیب " ويدئو"بیست سال پیش از آنكه   .داگلاس ارتباط طولاني مدتي با اثر بكت دارد
در مقالة درخشاني كه براي كاتالوگ نمايشگاه نوشته   .ھاي تلويزيوني بكت بود ز نمايشدادن نمايشگاھي ا

اند زيرا آخرين  بود، داگلاس نشان داد كه چطور آدورنو كه ھمراه ديگر منتقدان، بكت را به اشتباه درك كرده شده
كه بعد از نوشتن   را" فیلم"آنھا  رسد كه به نظر مي  .اند ترين كارش را مورد غفلت قرار داده كار وي و راديكال

اين منتقدان در تلاش خود براي كنار آمدن با   .باشند مقالة آدورنو ساخته شده است، مورد غفلت قرار داده
اگزيستانسیالیسمي گیر افتاده بودند كه بجاي جستجوي قھرمانه مدرنیستي موجود، به شرح ضد قھرمانھا 

ھمانقدر كه با داگلاس روي اين   .ي يك ناديده انگاري مشخص و اجتناب ناپذيرپردازند، و از اين منظر اين يعن مي
دھد كه بھمراه مسائل مربوط به  اي را مورد توجه قرار مي موضوع موافق ھستم، معھذا، مقاله آدورنو بلاتصمیمي

ھايي  اثر تله به طور خلاصه، حتي اگر كسي موفق بشود تا از   .شود اثرگذاري سیاسي در ھنر امروز تشديد مي
، مخمصة دوم لاينحل باقي )مخمصة اولین كه در بالا به آن اشاره شد(اند پرھیز كند  كه براي انتقاد گشوده شده

كند  قدرت مي زيباشناختي كه ھنر را به لحاظ سیاسي بي  .وارگي ماند، براي مثال انتخاب غیرممكن میان بت مي
براي برخورد با اين دو مشكل، وجود ھنر سیاسي جديدي   .كند مي گرايي سیاسي كه اثر ھنري را زائد و اخلاقي

    ).٢٢(ست  ضروري
ھا يكي از مشكلات موجود، اعتقاد سرسختانه به نیت ھنرمند  در تلاش براي فائق آمدن بر اين بلاتصمیمي

داگلاس، است،  Oي بكتي و ضدقھرمانِ  تراژيك وِلِز، كه قرينه يOشده و مھجورِ میان ، ترس شي  .است
ھايي كه انتخاب  در اينجا يكي از اھمیت   .پردازد اي عمیق و جدا نو مي اي با پیچیدگي ھنرمند معاصر به مسئله

نیت،   .ھا پاسخي آشكار به متنھاي پیشین در كنار انتخاب اين خاص -داشته، مطرح است" ويدئو"بین متنھا براي 
  .دھید ست، شما تسلیم يكي شده و ديگري را از دست ميبا رويكردي غیر جزمي به ھنر، با عاملیت محشور ا

عاملیت ھنري، در اين نگاه، در رابطه با يك نیت قدرتمند و   .اين ايدئولوژي، غلط اما ھمچنان قدرتمند است
تلفیقي از دو عبارت كانتي و دكارتي كه در آن عبارت بي علاقگي و نبوغ  - شود خودمختار تعريف مي
واضح است كه اثري كه از يك   .كانت است، و ذھنیت پیش روانكاوانه مربوط به دكارت است رمانتیسیستي از آنِ

و، از ) فیلم و محاكمه(برد،  طرف، مبتني بر دو فیلمي است كه امكان وجود ھر سوژه خودمختار را زير سوال مي
دگي و گام نھادن به كند تا از طريق رد اصالت نويسن سوي ديگر، مبتني بر فیلمي ساخته شده كه تلاش مي

توان از اين  اما چه عاملیتي را مي  .درون زيباشناسي و منطق تبلیغات، نمي تواند چنین ديدگاھي را پايدار بدارد
  كشتي شكستة سرخوردگي بدست آورد و معرفي كرد؟

بودگي تصوير، و  شكافھا، مشخص  :چنین عاملیت پساقصدمندي با كمك سه نمود نمايشي قابل فھم است
شكافي الزامي و نه اتفاقي  -كند آنچنان كه المان در فیلم بكت اشاره مي -با در نظرگرفتن اول  .شكل مفھومي

    .میان نیت و اثر ھنري، و، از طريق القاء میان عاملیت آن وجود دارد
كرد، اين  يبود، تأمل م ھاي روزمره را ديده و احساس كرده بكت زماني كه روي معناي تكامل، بعد از آنكه تلاش

شكافھا، يا تفاوتھا را موشكافانه در اثر ناكامي وي در به انجام رساندن آنچه قصد انجامش را داشت در پاره ي 
  :كشد لذت بخش ذيل به توصیف مي

نه دقیقاً به آن نحوي كه قصدش بود، اما ھمچون تصويري از زيبايي   .كردم كه واقعاً چیزي است فكر مي  ....
از به دردسر افتادن به واسطه ناكامي در رساندن نیت اولیه به طور   ....به عبارت ديگر  ....ريبگيمحض، قدرت و غ

كنم كه رساندن نیت مھم است و تصوير بدست آمده احتمالاً با از  كامل بوسیلة ابزار بصري، اكنون احساس مي
    )٢٣..... (گیرند دست دادن آنچه ايدئوگرام آنھاست، نیرو مي

با عبارت   .ھاي اصلي ايدئولوژي مدرنیستي است میق بین گفتماني، اين گفته، بیان و حامل، بیناندر سطح ع
بر تناسب ") نیرو("بكت برتري يك كنشگر  ، "گیرند با از دست دادن ايدئولوگرامھايشان نیرو مي  ...تصاوير"

    ).٢٤(اھمیت شكافھاي ذكر شده مطرح است اينجا   .نھد تصاوير فرامي") ايدئولوگرامھا("ايدئولوژيك، بازنماياننده 
چرا كه   .كند تري را به پرسش عاملیتِ، مخصوصاً عاملیت ھنر بصري فراھم مي اين عبارت، ھمچنین ورود دقیق

اينجاست كه اھمیت   .زند كند و آن را به تصاوير پیوند مي خاص را وارد مي -سؤال قصدمندي به مثابه يك رسانة
در دو سه چیز جستجوي مصرانة گدار،    .شود بندي كردم مطرح مي من از اين نقل قول جمعاي كه  دومین مسئله

در اينجا، مجادلة دلوز و گوتاري بروي   .است به درون تفاوتھاي میان زبان و تصوير نیز اين مسئله را بسط داده
تاقانه بكت اي كه از گفتة مش سومین مسئله -آشكار خواھد گشت" فلسفه چیست"شخصیت مفھومي در 

    ).٢٥(است  گرفته شده و ذيلاً درباره آن بحث شده
اش بیشتر و  براي فردي ھمچون بكت، كه در وھله نخست يك نويسنده بود اما بعدھا در دوران فعالیت ھنري

ي ديدن تلاش و بماسبق آن ديدن موفقیتِ موفق نشدن، آنچنان كه در پاره ي نقل  بیشتر با تصاوير كار كرد، تجربه
    .قول شده از او، توصیف کرده، اھمیت داشت

  از سوي. اي ضدتجسمي بوده است تواند كمك كوچكي در فھم تجسم بكند، چرا كه او عمیقاً نويسنده كافكا مي
   .دھد اي مي ديگر ولز، در حالیكه با رسانه بصري سر و كار دارد، به شخصیت زمان كافكا قھرمان سازي دوباره

توان گفت،  كند، به قولي مي اي از تجسم كار مي ون داگلاس، شخصي كه با صدا چون پارهبراي ھنرمند بصري چ
اش به رابطة میان تصوير و نیت  اين تنش شخصاً توجه   .تنش درون رسانة فیلم به شدت بھم وابسته است

    .است
اش  ارا بیانگر علاقهكند، حمايت داگلاس از فیلم وِلِز آشك زدايي مي اما در حالیكه بكت از شخصیتش شخصیت

به لحاظ بصري، تصاوير قادرند تا نمادھا راكه زير آستانة   .براي كشف رابطه میان تجسم و شخصیت نیز است
، با آنچیزي تماس "ديگري شدن"اند، تردستانه پديدار كنند؛ نمادھاي جديدي كه، در تلاش خود براي  تفكر منطقي

شناسیمش؛ خودآگاھي، يا به بیان بھتر، آنچه  يابیم كه مي دانیم، در ميكنند كه ما آن را بدون آنكه ب برقرار مي
    .شود خوانده مي) ١٩٨٧بالاس، " (شناخته شدة تفكر نشده"

از نزديك از آنچه كه از قبل  -"ھاي زيباشناختي شخصیت" -پنداري ھاي سینماتیكِ ھمذات شخصیتھا و وضعیت
ھاي اجتماعي يا ھويتھا، خود را  از سوي ديگر، تیپ  . شوند ميكنند و به راحتي جذب  شناخته شده، تبعیت مي

اي را نشان دھند كه ما از آنھا بدون  ھاي اجتماعي توانند وضعیت دھند، اما ھمچنین مي سازي وام مي به كلیشه
ردن و آورند براي نگاه ك كنیم، و بنابراين، فضايي را فراھم مي آنكه نسبت به آنھا آگاھي داشته باشیم پرھیز مي

در فیلم   .مانند ھايي كه شخصیت زيباشناختي و تیپ اجتماعي در ھماھنگي ناكام مي تفكر كردن دربارة شیوه
در كارش به عنوان شخصیت   .شود گدار، شخصیت زيبايي شناختيِ ژولیت در تیپ اجتماعي فاحشه ادغام مي

كردن چرخة بت وارگي كالا، از طريق  اش يعني كامل زيبايي شناختي، او در به تحقق رسانیدن تیپ اجتماعي



دلوز و گاتاري از طريق متفاوتي به اين    .ماند تبديل به يك كالا شدن در پاسخ به تمايلش به كالاھا، ناكام مي
شخصیت "نويسندگي شخص فیلسوف را از طريق مفھوم /آنھا اقتدار  .رسند و آن فلسفه است مسئله مي

اين   .زدايند ، مي"ديگري ھم بشوند"كنند،  كند تا ھمچنانكه فكر مي ي، شخصیتي كه به آنھا كمك م"مفھومي
فرضھا يا اِتوس فلسفة خود را بیان مي كنند و از طريق  ھاي در حال تغییري اشاره دارد كه پیش به شخصیت”واژه 

زندگي  حضور و وجودشان، صرفنظر از اينكه چقدر ناپايدار و موقتي اند، به مفاھیم در يك عرصه ھمه جانبه
آنچه مھم است اين    .ھاي سینماتیك شكل داد توان در شخصیت چنین شخصیت مفھومي را مي  .“بخشند مي

اما به جستجو براي   .گیرند است كه اين شخصیتھا تمثیلي نیستند، آنھا به جاي يك ايده، مفھوم يا فكر قرار نمي
را اينطوري  Kبايد عرض كنم كه من داگلاس  در پايان   .بخشند ھاي ھنوز شكل نیافته، جھت و شكل مي ايده

برداري شده، سطح بدنش با آن ژاكت سبز دائمي كه گاھي نه  شكل اندام او كه از پشت، فیلم: تفسیر مي كنم
    ).٢٦(گیرد  خورد، و روايت لرزان او میان قرباني و ناقرباني قرار مي تنھا در چارچوب تاريك تكان مي

ماند، است كه خود را به کارکرد میزباني از ادغام موقتيِ تیپ اجتماعي،  ثابت نمي دقیقاً بخاطر اينكه تصوير
توان از  پس آن ادغام، مكان يا زماني است كه مي  .دھد شخصیت زيبايي شناختي و شخصیت مفھومي وام مي

اي كه  خلاصه اش با المان در مقاله   .قدرتي فرستاد پوشي كرد بدون آنكه آن را به قھقراي بي نويسندگي چشم
به دنبال وابستگي دلوزي میان بركلي، برگسون و بكت تصوير، نیت را  گیرد كه چگونه،  پیش رو داريد نتیجه مي

پردازد كه چرا  بندي مي كنم چون به طور موجز به اين جمع من اين خلاصه را نقل مي  .كند تضعیف و متزلزل مي
اي كه لشكر  با قصدمندي ناھماھنگ است، ناھماھنگي تصويري اين چنین، به طور سیستماتیك و ثمربخشي

  :)٢٧(نويسد  او مي  .دھد مجھز مدرنیستي، يعني رسانة خاص بودگي را، در زاوية جديدي قرار مي
از شكافھا  -قدرتِ ايجاد احساسات را –اي است كه قدرت خود را  نھد كشف رسانه آنچه تا حدودي فیلم پیش مي

پرند، ھمانند پیامھايي در طول  آورند كه از سمتي به سمت ديگر مي ھايي فراھم مي رقهاما، تصاوير ج  .گیرد مي
حس پنھان و احساسات، حس : دھند پرند و در نتیجه اجازه ايجاد يكپارچگي در میان تفاوت را مي ھا مي سیناپس

  .)اند ؛ تاكیدھا اضافه شده١٠٣؛ ٢٠٠٤(  پنھان و ايده، نیت و دريافت، فلسفه و ادبیات

كند تا نقبي دربارة ظھور  او از گفتمان رسانة محوري استفاده مي  .كند المان سه پارادوكس در اينجا عرضه مي
شود، تا رخدادھاي  ھا داشته باشد؛ گفتمانِ تجسم، اكثراً با اعتقاد پوزيتیويستي به ديدن پیوند داده مي قلمرو
    ).٢٨(براي ايجاد شكافھا  -به احساسات -سم بخشیدننشان دھد؛ و گفتمان تج) ھا را سیناپس(بودگي را  تھي

اند، يعني، در بدن ديگري جاي دارند،  شكافھا ھمچون مدخلھايي به احساساتي كه به معنايي قرض گرفته شده
كنند  دري به آنچه من در جاي ديگر پايانة مورد نیاز براي رسیدن به شايستگي سیاسي خوانده بودم باز مي

شكافھا، از نظر المان، كلید راھبردن به ھنري ھستند كه به   .ـ حسِ دلوزي مكان آن پايانه استتصوير   ).٢٠٠٦(
اي دشوار، و به زحمت به پیروزي رسیده اما  لحاظ سیاسي مؤثر است و ناكجاآبادگرايي رمانتیك را فداي پايانه

    .آيد اي كه يك شرط براي چنین ھنري به حساب مي كنند، پايانه ضروري، مي
دھد، و بنابراين به  ام، داگلاس در اين شكافھا بیننده را در تماس با شخصیت مفھومي خود قرار مي من مدعي

چنین تضعیف بصري خاصي از نیت به مثابه    .كند دھد و او را وادار به بكار گرفتن آن مي بیننده عاملیت را وام مي
اين اثر   .ترك گفتن قصدمندي ھنري  :است نھفته شدهالزامي براي ھنر تأثیرگذار سیاسي در دلیل سادة دومیني 

چنین اثر    .است شكني از نويسندگي است كه در كل بیشتر حل ناشدني باقي مانده كنندة ساخت فلج
كه ادعاي مشھور فوكو  -"نويسنده چیست؟" - اي نیازمند كیفیتي و از اين رو تعمقي از آنگونه است ضدسیاسي

اي به ھنر،  رويكرد انتقاد رسانه  .انگیزد برمي) ١٩٧٩(عنوان نیروي مختار و كلیت دھنده  را درباره ايدة نويسنده به
كنند، در تقابل با تصور نويسندگي جلوه  اي را كه داگلاس اغلب از آنھا استفاده مي ھمانطور كه ابزار مكانیكي

ام  اما من متوجه  .گردد نیز مي شود كه شامل ايدة نمايش ھنرمند تنھا دھد، به طور كل ھمچنان استفاده مي مي
او " كار"آنچنانكه او میان نقد نويسندگي و اين پیشنھاد كه   .كه چقدر وضعیت داگلاس از نظر عاملیت اھمیت دارد

زند، آنچنانكه او در عین اشاره به واقعیت نمايش گاه و به شیوة متفاوت كاركردن  پرسه مي" متعلق به اوست"
  .كند كند، نیز اشاره مي اي كه او در كار خود به آنھا تكیه مي سانه و پیشینیان فرھنگيبراي اثر خود در عرصة ر

در اينجا اشاره به تفاوت موجود میان اقتدار و تعھد است؛ چیزي كه فوكو و بارت، شايد از روي اشتیاق بیش از 
بعد اقتدار در نويسندگي به مبارزه  در برابر –ولي باز ھم با توجه به نقطه زمان تاريخي آنان، الزاماً   -اندازه

در بازنگري داگلاس از تعمقي كه در عنوان   .برخاستند، ولي نتوانستند به حد كافي آن را كانون توجه قرار دھند
افتد، دستانش را نیز  كار فوكو بیان شده بود، تنزل نويسندگي در دام يا پرتگاه تضعیف سھل و آسان تعھد نمي

نقد فمنیستي از فیلم گدار بر پايه چنین نگاھي   .اقتداري به عنوان دلیل به اتحاد درآيد يبرد تا با ب جلو نمي
اگر فیلمسازي، زيباشناسي اثر را تسلیم بازنمايي آن كند، به بیاني آن را تسلیم   .اختصاصي به فیلم است

گرين، ھیگین (است  ردهكند سازد، از طبیعت وحشي و استعماري دوربینش غفلت ك نمايش آنچه كه استعمار مي
به ھمین دلیل است كه مرگ نويسنده در لباس نیتش نه تنھا عاملیت را با قابلیت   ).٤٤٧: ١٩٧٩و ھیرش 

چیزي بیش از دوام آوردن است؛ يعني بازبیني، " حمايت"و   .ماند كند بلكه به شدت نیازمند حمايت او مي نمي
    .باشد نیز مي" نبالاي دست نگه داشت"توان بخشي به عنوان نوعي 

كار "بیش از آنچه كه تنزلِ   .ھر چه اقتدار در نويسندگي كمتر باشد نیاز بیشتري به عاملیت وجود خواھد داشت
گرايي را ندارد كه سعي دارد تا  به ضد مادي شدن منتھي شود، يك ھنرمند بازدارنده ياراي تحمل منفي" ھنري

تواند  ھمانطور كه بافت شكني آزاد داستان كافكايي ديگر نمي  .ببردبدن را به زير سؤال  - سرانجام انشقاق ذھن
اش جدا شود، دقیقاً به خاطر اينكه ديگر خود را تنھا در بند يك  سازي دوباره از واقعیت سیاسي معاصرِ بافت

تواند از زماني كه بواسطة آن توصیف نشده، اما  ھمانطور كه تصوير ويدئو نمي  .كند مسئلة سیاسي نمي
اين است كاركرد سخن   .بینم توانیم بخوانیم، اما تنھا مي توان تصور كرد كه شده، جدا شود؛ زباني كه نمي مي

    .است قاطع دراماتیك، صدايي كه در آن خاموش شده
با    .در واقع، به مسئله تعھد از جھات بسیاري شكل داده شده است، كه يكي از آنھا زبان و سركوب آن است

اما، گفتگوھاي زيادي در فیلم رد و بدل    .فیلمي تقريباً غیرصامت است" ويدئو"يخ رسانة فیلم، ارجاع به تار
    .ما ھیچ دسترسي به آن نداريم  .شود مي

خدا را شكر حتي از میان عناوين موجز، آنطور كه در فیلم صامت تاريخي موجود است، خبري نیست، ابزاري كه 
نه تنھا " ويدئو"  ).١٩٩٣(كند  استفاده مي" سي  .راسكین بي: فاجعه"، "ترس"، "تعقیب"داگلاس در فیلمھاي 

رقیب تقارنيِ دو يا سه چیز است، " ويدئو"به اين لحاظ،   .واژه است تقريباً غیرصامت است بكله مصرانه بي
از  يكي  .است جايیكه در آن سخنراني نه بوسیله حذف صداھا بلكه بوسیله دو وسیلة متضاد، غیر طبیعي شده



ديگري صداي زني است كه از روبرو با دوربین صحبت   .اين صداھا، زمزمة صداي مردانة بدون چھره است
    .دھد بیرون از دنیاي دايجتیك را مخاطب قرار مي  كند، و فیلمساز و بینندة مي

ومین كندـ س را به شخصیت مفھومي بدل مي kاما، در بازبیني او از چینش زباني گدار است كه داگلاس
تصمیم به نمايش بصري صحبت   .اي كه از پاسخ مشتاقانة بكت به تلاشھاي روزمره مورد بحث قرار دادم مسئله

فیلم به مثابه چیزي بیش از ابزاري صرف براي تك خطي بودن و " بصري"زبان    .دھد او نقش زبان را تغییر مي
كرد كه به  ست كه برسن به فیلمسازان توصیه ميمشھور ا  .گیرد انسجام روايت، كانون توجه و اعتبار قرار مي

ھا، درختان و مزارع قابل  ھا، جاده عدم تحرك و سكوت تصاوير گوش فرا دھند تا زبان قابل بینش بدنھا، اشیاء، خانه
    .درك شود

لحظه كوتاه موفقیت يا حقیقت  –راني فصیح با حركات دست و بدن شخصیت اصلي در دادگاه  سخن" ويدئو"در 
زدي قوي از اين است كه زبان منحصراً  گوش -كند كند، فروكش مي ، زماني كه با خنده ديگران برخورد مياو

اي كه  داستان داگلاس با بدنش ـ بدني كه جوان، زنانه و سیاه است ـ و لحظه Kحرفھاي  .مسئله صدا نیست
اول آنكه، دوربین زبان بدن او را   .كشد كند، دوربین نزاع براي قدرت در وضعیت را به تصوير مي اين چنین مي

كند  درحالیكه از بالا او را در بر گرفته است، به نحوي كه يادآور نماھاي بسیاري از فیلم محاكمه است، پررنگ مي
اي كه او به كارآگاھان ناسزاگو اشاره میكند، نماھا تا حدممكن به او نزديك  و آن وقتي است كه در لحظه

    ).٢٩(شوند  مي
K   در حالیكه در فیلم محاكمه، مردان متھم به   .ر حالیكه قدم مي زند به صحبت خود به شیوايي ادامه مي دھدد

كند تا بتواند از  رود تا از دادگاه خارج شود، خود را جمع مي ھا بالا مي از پله Kاما وقتي   . نوبت شكنجه مي شوند
تمالاً دفتر يك وكیل، كه او با كارت نمره آبي در دستش اح -گردد ھا عبور كند، وارد فضاي جديدي مي میان پلیس
اين كارت او را در حالیكه اظھارات تحقیرآمیز ـ احتمالاً نژادپرستانة ـ   ).ديگران كارتھاي قرمز دارند(شود  ظاھر مي

شان رانده شده از سوي افرادي كه منتظر نوبت  .شنیده مي شود و در میان عدة بیشمار ديگري، به پیش مي برد
ھستند، تنھايي اجتماعي او ياد آور جدايي ايالات متحده و آفريقاي جنوبي آپارتايد است، كه ھر دو چه در دھة 

كند،  فیلم در حالیكه او را دنبال مي  .شصت و چه در حال حاضر در بسیاري از شھرھاي غربي دفتر مھاجرت دارند
    .گذارد يانبوھي از دادگاھي براي ديگرانِِ متخاصم را پشت سر م

K دھد تا شخصیت مفھومي باشد كه داگلاس به عنوان  حضور مادرش به او اجازه مي  .حرف باقي بماند بايد بي
شاھد كر و "او سؤالات   .دھد تا تفكر بصري را بسازد با سكوتش به او اجازه مي  .واسط يا مخاطب به آن نیاز دارد

تناقضي را كه آنچه قابل ديدن است براي دلالت روايي "ه مراتب آورد كه بدون رعايت سلسل را به میان مي" لالي
ھمچنین او با حرف زدن بدون كلمات شخصیت زيبايي شناسانة ) ٢٢: ٢٠٠١رانسیر، (دارد  نگاه مي" كند ايجاد مي

ن نھايتاً، اھمیت اي  .كند كه ھنر مدرن را به آفت كشیده است اي را رھا مي تعادل ذھني لال باز روانشناسانه
را “ محاكمه”و “ فیلم”اي منعكس مي شود كه او در آن ارتباط میان صحنه پردازي ناتوان كنندة  شخصیت در شیوه

در عین حال، او نادرست بودن نقد ايدئولوژي را تجسم   .باشد گر نیز مي گو و اصطلاح كند، اما پاسخ معلوم مي
پیچیدگي اين ايده    .داريم" دو يا سه چیز"كه در طور  گردد، ھمان بخشد آنچنان كه به سوي مخالفش بازمي مي

    ).٣٠( Kيعني ھمان : نیازمند شخصیت مفھوميِ فیلسوفانه است
پس با به صحنه كشیدن شخصیت مفھومي به اين شكل، ھنرمند تعھد را عین علم به مرگ ذھنیت برگردن مي 

شناسي سیاه و لابیرنت گونة فیلم ولز، تنھايي  داگلاس زيبايي   .دھد او اين تعھد را در زمان حال قرار مي  .گیرد
رو به ازدياد را در مقابل شكنجه غیرقابل درك متن كافكا و ھمچنین از بكت شلم شوربايي را كه فرد را در آن رھا 

تا باز به سمتي حركت  -دھد تا سوي ديگر بگیرد از اين رو داگلاس به روايت اجازه مي  .كند كند بازپردازي مي مي
    .جستجوي دوباره را - وزن جستجويِ ديگري را بر عھده گیرد - كند

فیلمي كه متعلق به  -سازد ھنرمند فیلمي مي  .چرخد ھايي مي ھا، او مثل دوايري يا پیچه میان عدالتھا و ريشه
كند، مسائلي كه به طور دردناك اما  و با اينكار، مسائلي را تا حد امروزي بودگي خاصي به روز مي  .اوست

باشد،  زيرا، آنچنان كه عنوان نمايشگاه استن داگلاس مي   .بخشند رتمندي، حضور گذشته در خود را اعتبار ميقد
    .است" ماضي نقلي"زمان عصر كنوني 

، شوھر ژولیت و دوستش به برنامة راديويي "دو يا سه چیز"پیشتر در    .شود درست اين جاست كه گدار وارد مي
اندازي در ويتنام شمالي به لودگي گرفته، گوش  وري ايالات متحده را دربارة بمبكه ادعاھاي جانسن رئیس جمھ

در ادعاھاي مشابه موجود در عصر ما دربارة جنگ بر علیه ترور كه رو به ازدياد است، انھدام گذشته و    .دھند مي
  .خورد بیان آشكاري نميكند؛ او گول گدار را با چنین  داگلاس از عنصر صدا استفاده نمي  .كننده است حال گیج

كافكا در مورد  ١٩٢٥زني  كند كه میان گمانه واژة خطاب به زن جوان در پلكان تصريح مي در عوض، تھديدھاي بي
پايان دھة ھزار و نھصد و شصت بر علیه كمونیسم، و امتداد امروزين آن، ھر از  ھا، جنگ بي وحشت از نازي

دھد، و نه اينكه از بین  را تغییر دھد ولي نه خود را تغییر مي چندگاھي بیگانه ھراسي ممكن است ھدف خود
     .رود مي

اي كه نويسندگي متناقض گونة داگلاس آشکار مي شود، در نحوة قرار دادن شخصیت اصلي در  ترين شیوه واضح
داي بلند از با ص kھمانطور كه قبلاً اشاره كردم، در جايي از فیلم ولز يعني زماني كه   .ارتباط با ذھنیت است

كند، او كه يك ضدقھرمان است، به ذھنیتي قھرمانانه متصل باقي  امضاي سند محكومیتش خودداري مي
اش با محصورشدگي بوروكراتیك  او شخص اول است، كسي كه تخريب تدريجي  .ماند، معنايي وجود دارد مي

از طريق يك معماري مدرن الھام گرفته از  آشكار، و نه تنھا از طريق گفتمان كساني كه بر او اقتدار دارند، بلكه
در آنجا، با توجه به زن ستیزي   .در فیلم ولز جريان زيرين شھواني پرقوتي نیز وجود دارد  .پیرونیز ھمراه است

ھاي غیرقابل تفھم باشند،  رسد به خطرناكي بوروكرات از سوي يك عده زن جوان كه به نظر مي   kتیپیك آن زمان،
تواند او را نجات دھد كسي كه  شود مي برد، كه گفته مي او به آتلیه نقاشي تینتورلي پناه مي  .شود ترغیب مي

شود كه ناگھان از انسانھا  شود او دوباره دست به فرار بزند، و وارد آرشیوي مي طوفان لذت جويي اش باعث مي
    .شود پر مي

در طول فیلم    .كند به خاطر متھم كردن او متھم مي قبل از اينكه از آنھا بگريزد، به آنھا خطاب كرده و آنھا را
بنابراين   .اند محاكمه، به غیر از چند نماي نزديك، ھمه ي نماھا از پايین و از بالا و به ندرت از افق گرفته شده

شود، و يكي از  شود، سپس قاب گرفته شده و نھايتاً از طريق نیروھاي برتر از او ويران مي ذھنیت او معلوم مي
كند، به لحاظ  اي كه او از آدمھايي كه در آرشیو ھستند فرار مي در لحظه  .برداري است آنھا ھمان دوربین فیلم
ھايي كه در فیلم از آنھا  ھا، مانند ساير سايه اين سايه  .شود ھاي افقي قطعه قطعه مي بصري، از طريق سايه

" ادبیات خرد"ھا را متھم به توصیف مفھوم  ايهدلوز و گاتاري اين س  .بسیار است، ردپاھايي برآمده ھستند
  .است مفھوم سازي كرده  كنند، مفھومي كه نزديك به مفھوم دلوزي از انتزاع است و او آن را از طريق كافكا مي



شود  گیري ادبیات خرد مي اين موجب شكل  ".نھد سايه حقیقت خود را فرا مي: "نويسند آنھا درباره فیلم ولز مي
كلمه بیان در اينجا، بايد از ھر نگاه   ).٣٥: ١٩٨٦(گیرد  ر تقدم معناي يك بیان و خالصانه شديد، قرار ميكه در براب

در   .اكسپرسیونیستي يا رمانتیكي كه در آن بیان، محتوايي نظیر احساسات ھنرمند يا خود را دارد، جدا گردد
اما قبلاً   .دلالت است سیك فصیحي را كه بيبخشد، گفتار كلا عوض، بیان به خود تكیه دارد، شدت را تجسم مي

كنند در امتداد روايي شخصیت، دوباره با تعقیب او توسط  ولز را تكه تكه مي   Kھايي كه ام كه سايه ذكر كرده
كند كه به طور ممتد به ذھنیت قھرمانانة تراژدي  اين او را به ضد قھرماني بدل مي  .يابد گران دلالت مي شكنجه

     .دھد ع ميكلاسیك ارجا
در نقش يك رواني در فیلمي از ھیچكاك با   افزايد، آنتوني پركینز به تازگي به طور درخشاني بازي بر اين مي

چرا نورمن بیتس " دھد توضیح مي"در سلامت روان و رد اتھام ديوانگي  Kگويي  .ھمین نام بازي كرده بود
ي بكت، در O  .باشد گر خوش چھره تقريباً شبیه كافكا مياما در ھمین حال نیز بازي  .شد بايستي ديوانه مي مي

او بر لبة جدايي میان ديوانگي   .نیست، ھرگز در جايگاه اول شخص قرار ندارد" كامل"تضادي سیستماتیک، ھرگز 
اگر چه به وضوح مشكلاتي دارد، اما راھي براي ارزيابي سلامت ذھن او وجود   .ماند و سلامت روان باقي مي

كشد، چنین چیزي به او ھیچ شكل  اي كه فیلم به تصوير مي فلسفي" خستگي"اما مشخصاً، با توجه به   .ندارد
ذھنیت زن در فیلم گدار در منطق كاپیتالیستي مردي كه آنھا را به   .دھد عاملیت ديگري جز خوابیدن نمي

ماند و وضعیت سوم به  ي داگلاس میان دو وضعیت نخست معلق باقي ميK  .ماند كشد باقي مي استثمار مي
بازي در اينجا نیز بدون دلالت باقي    .بینيِ شھواني، حذف مي شود عنوان پیامدي از حذف طرح خیلي قابل پیش

تواند قادر به بودن در مقام خود و در  به عنوان زن جوان سیاھي، آبسیامايگا مانند داگلاس ھم مي  .نمي ماند
از اين رو، داگلاس شخصیت مفھومي ساخته است كه پاسخ و   .تواند مقام مخاطبش نباشد و ھم نمي

   ).٣١(است تا تلويحاً تعھدي بر گردن گیرد  اش او را قادر كرده مقاومتش در برابر نويسندگي

  درون/ بیرون/ درون): -باز(دوباره 

دھد، مانند نحوه  اولیه اش نشان مي  نويسندگي بازنگري شدة داگلاس دخالت او را در شیوه ي زيبايي شناختي
  .چیند اش را به عنوان اشكال تكرار در كنار ساير اشكال به صف مي ھاي قرض گرفته شده در فیلم اي كه او قطعه

k    نیز مانندO زند و با او  ترس از چشم او، او اول با حیوان حرف ميپوشاند، اما نه از روي  قفس پرنده اش را مي
اين تمثیلي   .پوشاند، براي اينكه به او اجازه دھد تا بخواب رود كند، و سپس او را به خاطر خودش مي بازي مي

، آيینة دردارش را  Oھمینطور، او ھمانند  .روايي است، نه تمثیلي رواني؛ پاسخي سیاسي، نه تكراري رسمي
دھد، بدون اينكه در صورتش آثاري از ترس  اما اين كار را تنھا بعد از نگاه كردن به صورتش در آن انجام مي بندد، مي

اي  اي كه در آپارتمان خالي خانه  .شود اش تجاوز مي مانند كارھاي كافكا و ولز، به خانه  .و گريز وجود داشته باشد
اما زن، بیش   .از منظر گدار زير سؤال است" خانه"ردارد، است قرا در حومة شھر جايي كه فیلم در آن گرفته شده

شود، بھمان گونه تحقیرآمیز رفتار  قرباني غیرقابل فھمي باشد، با رفتار تحقیرآمیزي كه با او مي kاز آنكه مانند
بعد از رفتن  او به سادگي  .دارد اندازد اما بعد از كارآگاه چشم برنمي او به درھم برھمي از بالا نگاه مي  .كند مي

در دادگاه، با نشان دادن آنھا با انگشت با حالتھاي پرتواني كه از ملودرام وام   .گردد تا بخوابد كارآگاھان برمي
تكرار به عنوان  -در اين بخش، پیوند میان دو معني پیشوند باز  .كند گرفته شده، مجازاً علیه آنھا كیفر خواست مي

بر اساس الفاظي كه تا به حال گسترش  -كه ھمچنان در زمان حال معتبرندھاي گذشته  حالتي از بیان دغدغه
    .گیرد است، مورد اكتشاف قرار مي پیدا كرده

  .كند قدرتي را به ذھن متبادر مي ، در قاب قرار گرفته شدنش بوسیلة تصوير و معماري، بي kاو ھمچنین مانند 
ھايي  ھايي به عمق و به ظرافت تمثیلي سايه يد او را در سايهبرند، مركز خر زماني كه مأموران او را با خود مي

پردازد، فیلمبرداري  اما بعد، وقتي كه او در دادگاه به جر و بحث مي . برد كه در فیلم ولز از آن صحبت رفت، فرد مي
ار شود، به تر است چنان چه گويي او شانس اين را داشته كه در دادگاه با او با حقوق برابري رفت جلوتر و افقي

چندانكه وقتي او دادگاه را به مقصد دفتر   .است، اثر سريعي دارد رسد محكومیت اھانتي كه بر وي شده نظر مي
كارھاي   .گردد تا كارآگاھاني را ببیند كه در حال نزاعند و پیشانیشان خوني شده است كند، برمي وكیل ترك مي

د، در وضعیت ديالوگ گونه بیشتري قرار دارد تا آنھايي كه توسط كن او در حالیكه از نزديك بین متن را تعقیب مي
    .است بكت پرداخته شده oولز و kشخصیت كافكا، 

قسمتي از اين گشودگي دو طرفه ناشي از شیوة درخشاني است كه داگلاس دائماً به آزمودن، و بازنگري روايت 
  ).٣٧٩-٣٨٤: ١٩٧٥گازتي، (شد  بیني مي فضايي پیش گونگي از روي امتداد در فیلم داگلاس، روايت  .پردازد مي
وار  رسند، اما به بھاي شكل كابوس ، گذر دائم و ممتد فضاھا را داريم، و آنھا نیز، ممتد به نظر مي"محاكمه"در 

اي كه در بالا ذكر شده ديد، جايي كه بعد از تعقیب  توان براي مثال در صحنه چنین چیزي را مي  .فريب تقريبي
شود و  از سوي زنان وھمناك و وارد شدن به زير شیرواني كه نقاش، استوديويي در آنجا دارد، او خارج ميشدن 

است، اما به جاي  اقتباس شده" ويدئو"اين تغییر فضايي در   .يابد خود را در راھروي طويلي از آرشیوھا مي
شود، از آن خارج  ، او وارد آرشیوي خالي ميشود ولز با آنھا مواجه مي kانبوھي از آدمھاي ترسناك كابوس وار كه

نشیند، در اينجا، امتداد به وجود آورندة انسجام روايي نیست  شود و درآنجا تنھا مي شده و وارد مركز خريد مي
در آن قادر است تا جستجوي  kشود؛ جھاني كه رسد كه به جھاني موازي منتھي مي بلكه برعكس، به نظر مي

    .اي را كه امیدوار بود تا آن را بیابد رھا كند برد، و نتايج ژرف آن را بسنجد، تا آنكه گذشته خود را تا مرحله بعد
رسد داگلاس با به صحنه درآوردن دنیاي موازي در عوض گريز به درون كابوس و يا ديوانگي، عاملیت  به نظر مي

پیشین ) گذشته(حل نشدة تلاشھاي  )ناقص(دارد تا كاري كند كه، ضمن آنكه منتقدانه ابعاد  خود را نگه مي
دھد، ھنر سیاسي را به شیوة متفاوتي ممكن  را مخاطب قرار مي) ولز(ھا  ، يا روايت)بكت(، مفاھیم )گدار(

ھاي  كند كه محدوديت فرھنگ او، محدوديت بكت قبول مي: "خود نوشت ١٩٨٨داگلاس در مقالة كاتالوگ   .سازد
اين جمله در قلب مشاركت صمیمانة    ).اند ، تأكیدھا افزوده شده٩٢: ١٩٩٨چاپ دوباره، (  ".امر محتمل نیستند

نقد مخرب يك وضعیت   .باشد است، مي او، البته، بازنگري او از نگاه بكت آنچنانكه در فیلم به صحنه درآورده شده
كنندگان  ل شركتالزامي است اما نبايد به طور كام -يك لحظه و يك مكان - كنیم فرھنگي كه ما از آن اجتناب مي

جا آورده است، كار  در عوض، تا آنجا كه امكان آن ھست، ھمان طور كه داگلاس ھم در اين  .توان كند آن را بي
شود كه گدار به دنبالش بود  امكان بدون پاسخ، باعث پیچیدگي مي   .تواند از طريق ھنر انجام شود سیاسي مي

    .اما به طور كامل به آن دست نیافت
چرا كه، ضمن   .دھم كند، آن كمبود را در حالت ضدروايي گدار قرار مي يديم داگلاس با روايت چه ميحال كه د



كرد، و نه آنكه توانست روايت كند؛ روزي  اي برود كه محكومش مي اينكه گدار نه توانست پا به پاي استثمار بصري
، تحرك دو وجھي وضعیت در ويدئو از در مقابل  .از روزھاي زندگي ژولیت توصیف شده است، روايت نشده است

اي دو وجھي میان فیلمھاي ولز و بكت قرار  در اينجا، ويدئو نیز به گونه  .طريق روايت شكل گرفته است
توالي وقايع   .نگاري است يا يك طرح است توانیم بفھمیم ويدئو يك واقعه به طور مشخص نمي  .است شده داده

اين به معني عدم استمرار   .رساند كند، توالیي كه روايت را مي قوي تغییر ميھاي ناتواني و عاملیت  میان لحظه
است، وقتي كه دقیقاً بعد از ايفا در نقش مجاز  فضايي است، كه البته فیلم به صورت توالي روايت گرفته شده

وارد آرشیو    Kولز توسط زنان است،  kكنند كه اين يادآور تعقیب مسیح به سخره گرفته، ديگران دنبالش مي
بكت و آنھا را  oكند نظیر ھايش نگاه مي نشیند، به عكس شود در آنجا مي شود، سپس وارد مركز خريد مي مي

برند نشان از علیتي دارد كه در  اينكه به دنبال اين صحنه دو مرد شرور او را سريعاً با خود مي  .كند پاره پاره مي
گذارد، روايتي كه در عین حال كاملاً  رو مي سكانس روايت قوي را پیش از اين رو، اين  .عین حال كاملاً پوچ است

ھايش به اين معني است كه او تبعیت از قوانین جامعه  منطق اين كار چیست؟ آيا رد ريشه  .است تضعیف شده
  كند؟ به اصطلاح چندفرھنگي را، اين واژة شاد براي يك سازمان اجتماعي به شدت نژادپرست، رد مي

زيرا، در عین آنكه حس تعلیق ايجاد   .كند را از شر منطق روايي سنتي خلاص مي" ويدئو"، "فیلم"جا، جاذبة در اين
دھند تا داستاني را دوباره بازسازي كنیم،  كند، به راحتي نیز به روايت گسترش حوادثي را كه به ما اجازه مي مي

وضعیت است كه ھرگز با مسئله حركت كنار در عوض، اين سكانس شامل جلو و عقب رفتن دو   .پردازد نمي
زنم شلیك گلوله خارج از تصوير و دقیقاً قبل از آنكه شلیك صورت  به ھمین علت است كه حدس مي   .آيد نمي

ھاي مخفي، كه در سیاھي فرو  نیز به ھمین علت است كه دوربین  .آيد پايین مي kافتد و دست بگیرد اتفاق مي
اين فرسودن پايان   .شود است، جايگزينِ تصوير ولز از ابر انفجار مي چشم قرمز باقي ماندهاند تا حدي كه تنھا  رفته

ھاي  توان به بازگويي يك عنصر بدون اينكه به تله اي بر اينكه چقدر مي فیلم ولز از طريق فیلم بكت است؛ سعي
س اين لحظة آخر از ابھام روايي زند، اما صداي موسیقي ديسكو از پ فرياد نمي K  .اش افتاد ادامه دارد قبلي
علاوه بر   .ھمیشه بايد در چنین تلاشي با شكست مواجه شويم -نه تنھا بر ماست كه روايت را بسازيم  .آيد مي

گیرد جلوي امكان تماس چھره به چھره با  اين، جايي كه فیلم از طريق فیلمبرداري مداوم از عقب بر ما در نظر مي
كند، ذھنیت ما را در شكست  اين تكنیك سینما ما را به او متصل مي ین حال، در ع  .گیرد شخصیت را مي

ما نه تنھا از طريق   .كند تا سعي در اين كار كنیم، در خود دارد بازسازي روايت در عین اينكه اجبار مي
ز طريق اتصال بلكه ا -اي برخوردار است آلود احساسي اي كه از جاذبة ظن جرقه -پیوند داريم kپنداري با ھمذات

رھايي از روايت و رھايي از  -اين رھايي دوگانه  .خوريم زيباشناختي به شخصیت مفھومي نیز با او پیوند مي
را تبديل به امري مي كند كه " ويدئو"پوشي از تعھد و دست و پا زدن در انفعال،  در كنار امتناع از چشم -ذھنیت

گلاس است كه مناسبترين جمله را براي نشان دادن تفاوتي بكار اينبار، اين خود دا  .به شدت امري معاصر است
در اين مقالة كاتالوگ كه براي نمايشگاه تِلِه   .كند مي برد كه ويدئو را از ھر دوي روايتھاي قبل از خود جدا مي

ن قول يعني، میا –" آنھا"و " من"نويسد كه چگونه وضعیت میان  تئاترھاي بكت نوشته شده، او با دقت تمام مي
گر به سمت  او مدعي است كارھاي تئاتري بكت از وضعیتھاي توصیف  .غیر قابل دفاع است - دكارت و بركلي

-شود اين سكون محقق مي" فیلم"در   ).٩٣: ١٩٩٨(كنند  وضعیتھاي ساكن حركت مي O  خود را در اتاقي حبس
براي    .كند، زننده است در آنھا سكونت ميي داگلاس در مكانھاي ژرفي كه او kدر مقابل، حركت آسان   .كند مي

است كه يادآور فیلم قبلي ھنرمند يعني در معرض يك فیلم قرار  مثال در آپارتمان او نماھايي از راھرو گرفته شده
ويدئو موضوعي را به نمايش   .است) ١٩٦٤(، كه تصحیح و ابھام سازي مارني ھیچكاك )١٩٨٩(مارني : گرفتن

   .نتواند در انتھاي كار از آن گريز جويد) شايد(كند، حتي اگر  ي قرباني بودنش خودداري ميگذارد كه از پیرو مي
اي كه مأموران درجه پايین از  عدالتي در شیوه شوند، احساس بي وقتي آزاردھندگان او در عوض مشت مالي مي

ر دروغین عدالت سیستمي كه نیاز به حفظ ظاھ  .يابد شوند، قوت بیشتري مي سپربلا مي" سیستم"سوي 
اما، گويي به امكاني كه   .ماية بسیار امروزيني است اين در واقع درون  .است تا آن را در جاي خود نگه دارد

ھاي ناراحت مردان  كند اشاره داشته باشد، در عوض دنبالروي يا اعتراض، شاھد صورت سكونت وضعیت ارائه مي
    ).٣٢(آورد  ھستیم، يا اينكه او دستش را پايین مي

) ضد(و مرگ ھمزمان " مرگ نويسنده"فرمول دقیقي براي وضعیت ھنرمند بعد از " ساكن كردن يك وضعیت"
ي ولز، عاملیت داگلاس به عنوان يك ھنرمند تاريخ زمان او را سكونت kمانند   .موضوع مدرنیستي است

ھاي شبح مانندي از ورود و خروج از ، كلاژي است از نما١٩٨٦فیلم پیشین او با نام بازگشايي، ساختة   .دھد مي
آھن، كه صداي مرد بالغي روي آن گذاشته شده، كه ورود و خروج خواب بچه خويشتنِ پروست را  ھاي راه تونل
گذارد، چه به طور بصري، و به صورت حركت تكراري در میان  خواند، به ظرافت آن وضعیت را به نمايش مي مي
اما اين مسافران، اشباحي ھستند كه مشخصاً با دست   .اي ت متن دو ترجمهھا، چه به طور صوتي، به صور تونل

است،  اند؛ و متن، اگر چه از يك شاھكار ادبي جھان گرفته شده اند، و در معرض شانس قرار گرفته ساخته نشده
شده و براي ساكن شدن تصحیح  نیست كه توسط شخص ديگري نوشته اي قیچي و چسباندن، چیزي جز تكه

اختلافات و تباني، ھر دو، دست به . ھر دو ورود و خروج   .ورود و خروج  .جديد" اول شخص"نه براي يك  شده،
    ).٣٣(روند  دست يكديگر پیش مي

در امريكاي   .آھن قرار دارند اند بلكه بیشتر در برابر راه ھر چند اشباح سواري كاملاً در معرض شانس قرار نگرفته
سیاسي  - گانه براي سیستماتیك كردن روابط اجتماعي آھن به عنوان ابزاري سه راهشمالي مانند جاھاي ديگر، 

اي كه مبتني بر سرماية فرھنگ  آھن ابزاري بوده براي ايجاد سلسله مراتب اجتماعي راه  .كاربرد داشته است
" غرب"است، و در امريكاي شمالي مبتني بر تسلط  مسافرتي است كه امروز تبديل به فرھنگ مھاجرت شده

سلسلة غرب اثر خود را ھم بر روي فرھنگ رسانه و ھم فرھنگ سیاسي گذاشته است، تركیبي كه   .باشد مي
بصري  -توان براي عاملیت فلسفي سمعي پس گشايش را مي  .در كار داگلاس از اھمیتي مركزي برخوردار است

در  -درمقالة من) -باز(“ دوباره”معناي دوم  بنا براين، با توجه به  ).٣٤(ريزي شده به حساب آورد  داگلاس برنامه
از نظر آدورنو،   .پوشي كرد، حتي اگر ذھنیت ھمه چیز باشد به جز غیرممكن جھان معاصر، نبايد از عاملیت چشم

: ٢٠٠٣" (باشد، يعني بر چیده شدن بساط موضوع درباره اوضاع تاريخي به شدت قابل لمس مي"كار بكت 
ھاي اجتماعي، عملیات  واقعیت  .كند انگیزد كه در عین حال بصريت را متأثرمي رمياي را ب اين مسئله  ).٢٥٤

اما ھمچنانكه اين   .اند ھاي مادي و خیالي چنین بخشند و برعكس، ھمچنانكه واقعیت روني را سازمان مي
ابل كنند، ق بايست شناخته شوند و بروي آنھا كار شود، شكافي که میان خود ايجاد مي ھا مي پیچیدگي

    .پوشي نیست چشم
گاھي، ھمانطور كه در   .كند كند دست و پنجه نرم مي داگلاس مرتباً با بلاتكلیفي كه اين شكاف ايجاد مي

كرد، داريم، او آن شكاف را بین زبان و تصاوير به  بازگشايي و عنوانش كه به طور سربسته به موسیقي اشاره مي



مورد " دو يا سه چیز"دھد، كسي که اين مسئله را در طول فیلم  خ ميدر اينجا او به گدار پاس  .كشد تصوير مي
    .دھد توجه مي
است،  اي شناخته شده ، يكي از كارھاي داگلاس كه بطرز گسترده)١٩٩٨(“ ببر، قرار بده يا نشان بده”در فیلم 

ي از آن استفاده كرده سازد، تكنیكي كه قبلاً با اثر بخشي زياد اي صفحه نمايش را از تصوير جدا مي خط عمودي
اي را  آيد شكاف ايجاد شده، آيینه دھد به نظر مي در میان كارھاي زيادي كه انجام مي  ).١٩٩٥در ساندمن، (بود 

در اين كار، عینیت تحلیل شدة دو    .آورد پوشاند، به تصوير درمي ترسد و ويدئو به تحقیر آن را مي كه فیلم از آن مي
نگاھي سريع به   .شود اند، به عصبانیت و خشونت منتھي مي ه كارگر حس شدهمرد كه در فضاي سكونت طبق

شب باراني بیرون از آپارتمان محبوس كننده كه دو مرد در آن مشغول پاگذاشتن روي اعصاب يكديگر ھستند 
تحمل شان است كه غیرقابل  كافیست تا بفھمیم كه دو مرد باطناً غیرقابل تحمل نیستند؛ بلكه اين مكان زندگي

جايي كه، در تكرار جايگذاري قاطعانة گدار،   .است" ويدئو"ظاھر خالي بیرون كاملاً شبیه ظاھر بیرون در   .است
اما حتي نگاھي كوتاه به بیرون به ظرفیت نداشته مردان آسودگي آن را   .كند تري را بازي مي نقش برجسته

اما سپس، ھمانطور كه يكي از آنھا   .نیست بخشد تا در صمیمیتي زندگي كنند كه به انتخاب خودشان مي
    ).٣٥(تواني واقعاً حق انتخاب داشته باشي  گويد، نمي مي

يك لحظه از فیلم ويدئو، جايي كه انتخاب واقعاً در تناقض شديدي افتاده است، به رابطة میان صمیمي و 
رخ " بازدارندگي"اين در لحظة   .دكن و جنسیت اشاره مي -اثر بازدارندة بیرون بر روي صمیمیت - "اكستیمیسي"

كنند،  شوند، يك در را بازي مي مي kاي وارد آپارتمان دھد، زماني كه آن دو كارآگاه به صورت يك صحنة آيینه مي
اين بازي با درھايي كه دور تا دور فضاي زندگي    .است سپس در ديگري را در سمت راست كه قبلاً در آنجا نبوده

كنند، جايي كه ورود تكراري ژولیت و ماريان،  تكرار مي" دو يا سه چیز"اي را در فیلم  حنة مشابهاند، ص را فرا گرفته
، گفته ژولیت را كه آپارتمان بزرگ است را "آمريكايي"دوستش، از درھاي باز داخل آپارتمان جان، عكاس خبرنگار 

كارآگاھان با انداختن ته   .كشد ا به تصوير ميوار ھستند ر تايید مي کند، در حالیكه پاگردھايي را كه به طور دايره
كنند، ھمانطور كه در بالا  توھین مي kآمیز داخل فنجان قھوة او، به زندگي خانوادگي سیگاري با حالت توھین

اي ندارد؛ تنھا پاسخ عاملیت  گذارد ھیچ پاسخ رواني اي كه آنھابه جا مي به خاطر آشفتگي kاشاره كرديم، قیافة
     .چند حیاتي اوستمحدود ھر 

توان از دست داد،  اما اينكه وقتي در ھمان حال به خاطر وضعیت غیرقابل گريز ما در بیرون و درون، عاملیت را نمي
به طرزي مجازي، از  -است به چه معناست؟ اگر ايدئولوژي نه تنھا الزاماً به اجرا در آمده است، بلكه ساخته شده

توان آن را از درون تضعیف كرد؟ اين جاست كه زيباشناسي و  گونه ميپس چ -طريق معماري و طراحي شھري
باشند  محل اقامت مي -و استقرار -گره -فیلمھاي او بر اساس تركیبي از تكرار  .شود تكنیك داگلاس وارد كار مي

)٣٦.(   

  وقت كشي

: اند يك سكه -ماني و فضاييز –انداختن و استقرار دو روي  در اثر استان داگلاس، نمايش تمرين استفاده از گره
را به دنبال دارند كه مسائل سیاسي و زيباشناختي را به  (:re)ھايي كه دغدغه (-re)ساخت اشكالي از تكرار

فرھنگي را به تلاش  - تكرار، كاري براي خود نیست؛ تكرار تنھا ارزش سیاسي  .كنند شدت به يكديگر متصل مي
بارة جھان معاصر در صورتي كه مسائل خاصي را مورد نظر داشته باشد، افزايد تا دستگیري بھتري در جمع، مي

اينكه از انتقاد  –در عوض، استقرار، حالي ھنري است كه غیرممكن بودن آن بیرون ماندن را   .داشته باشیم
تكرار، برعكس، فرض را بر اين مي نھد كه   .كند تجسم مي -است خشنود شويم" آن بیرون"درباره چیزي كه 

اي كه پیش از ماست و مسائل بزرگي را لاينحل گذاشته است  تواند بیرون از فرھنگ به جا مانده ي نميكس
كند تا ھنري بسازد  كه داگلاس با نیروھاي مستمري به روي آن كار مي "re"پس، ھر دو معني پیشوند  .بماند

ر به اندازة كافي روشن ھست كه به كا  .باشد كه به طرز افراطي در عین اينكه آن بیرون است، در درون نیز 
اي از اين تباني غیرگريز  ديدگاھي انتقادي دست يابد؛ به اندازة كافي نیز در درون ھست تا استفادة سازنده

    ).٣٧(فراھم آورد 
از اين رو تكنیك   .كند مندي از جھات بسیار گوناگوني كار مي داگلاس ھمچنانكه با تکرار، با درون بودگي يا درون

گر و آزمايشي  روه و استقرار دو شكل از نقطة شروع اولیه اين پروژة جستجوكنندة، اكتشافگ
كه به ھمین علت نیز با معاصرين چنین   .تواند ھنر سیاسي معاصر باشد ھستند، چیزي كه مي")فرسودگي("

از   .كشد مسكوني مي داگلاس زمان را با تبديل خود زمان به مكاني  .به قولي با ھم سكوني موقتي - پیوند دارد
ھاي نژادي  در حومة پاريسي كه به طرز نابرابري موجب شورش -"ويدئو"اين رو، لوکیشن به وضوح بي پیرايه 

ھاي  رگه -است در نمايشگاھي كه به بكت اختصاص داده شده" فیلم"است؛ با فضاي تاريك ھمجوار  شده
دئويي يك كانالة ويدئو، ھمین عنوان تنھا در ارجاع به در استقرار وي  .گیرد سیاسي تحريك آمیزي را به خود مي

يابد؛ فضاي تاريك بعد از راھروي تنگ، اين زاويه از محل  و داشتن رسانة مخصوص متناقضي معني مي" فیلم"
دروني را در ارتباط با  -نمايد، ھمچنان كه در عوض، وضعیت بیروني زندگي را در ھواي گرگ و میش پررنگ مي

و  - بخشد اي كه به اھمیت مكان زمان اعتبارمي تكنیك استقرار با عنوان رسانه . بخشد سم ميايدئولوژي تج
وسیله آن لھجه ي ظاھرا ناچیز تصريح  كند تا اين اھمیت را به عنوان اثر از رسانة خودش، يعني زبان استفاده مي

    ).٣٨(كند  مي
شكل ديگري  - ظیر بكت، پروست، كافكا، ولز و گداربازگشت انتقادي به رسمیت ھنرمندان پیشین، ن -تكنیك تكرار

اما در پرتو گفتة او دربارة    .را ساخته است" ويدئو"از سكونت است، سكني گزيدن فرھنگي كه، امروزه 
تكرار،   .است، دلوزي است تر آمد، مھم اين است كه تكرار، آنچنانكه داگلاس روي آن كار كرده امرمحتمل كه پیش

در كنار استقرار به عنوان رسانه، تكرار به بیننده   .كند از ھمه آنھايي كه الگو ھستند، ايجاد مي تفاوتھا را و اول
تفاوتھا، از سوي ديگر، ساختة ماشین ھستند،   .دھد اجازة گشتن در میان تاريخ و ارتباط میان حال به آن مي

از   .گردد ا به طور تصادفي باعث ميھمچنانكه در كارھايي كه يك ماشین به طرز مجازي تفاوتھاي گوناگوني ر
اي كه  شاھد آنیم، لحظه" ويدئو"دار باشد، ھمانطور كه در مورد  سوي ديگر، وقتي اثر ھنري، يك فیلم گروه

كند كه تفاسیر گوناگوني در تماشاي تكراري به  اي را تعیین مي شود خوانش اولیه تماشاگر وارد فضاي فیلم مي
كند؛ تفاوت آخري، میزاني از احتمال را ثبت  ي پیشین، عدم وجود انتخاب را معلوم ميتفاوتھا  .آيد دنبال آن مي

ھاي  تفاوت آخري، آھنگ. تفاوت ھاي پیشین، انواع و اشکال شبیه ھمند، بدون ھسته مرکزي سخت. مي کند
اثر داگلاس به اي كه  يكي از ابزارھاي گفتماني -گري اين جايي است كه روايت  .متعدد و شدت در تجربه ھستند



اي كه از طريق آنھا به لحاظ  شود تا كاملاً از ابزارھاي اولیه تا حدي منعطف مي -كند طور پیاپي به صف مي
از    .ھا، تمايل به پايان بسته براي فیلم، و تعلیق پیوستگي صحنه  كند جدا شود، ابزاري نظیر فرھنگي عمل مي

ھاي اثر اغلب  به اين ترتیب، اينكه صحنه   .كشیدن از روايت استترين راه دست  گري ساكن، مطمئن اين رو روايت
ھا در فضاھايي استقرار  ھاي ناراحت و اجباري، نیستند، بلكه ھمچنین صحنه تنھا در داخل محل زندگي، خانه

    ).٣٩(كنند، با اھمیت است  اند كه منازل موقتي را عرضه مي يافته
اما اين تفاوت زيادي را ھم ايجاد   .كند تفاوت استفاده نمي -با - اتفاقِ تكرار، داگلاس از تكنیك مبتني بر "ويدئو"در 

اين يكدستي براي ايجاد امكان   .كند دقیقه است و به طور يكدست خودش را تكرار مي ٢٢مدت فیلم    .كند نمي
ساختگي تماشاگر را بینیم بنیادين است؛ تا بازآمیزشي  باز روايتھاي متفاوت از تصاويري كه ھر بار آنھا را مي

يك (سكوت "، با توصیف فیلم به مثابه "فیلم"در ارجاع به " ويدئو"به اين ترتیب، عنوان روي ديوار   .ممكن سازد
اما در پاسخ به كافكا و ولز يا در   .است توصیف شده" فیلم"كه دقیقاً ھمانگونه است كه  -در ارتباط است)" صدا

    .بازنگري انتقادي آن از روش ھنر سیاسي گدار، قرار دارد و" ويدئو"میانه اينھا، معاصرسازي 
اين تمايز در انتھا، يا در كناره،  . باشد ، اين فھم و حتي تولید امر ممكن، مي"ھاي فرھنگ وي محدوديت"علیرغم 

 Kويرتص  .امتدادي كه به تنھايي پیچش فضايي نیست بلكه پیچش زماني نیز دارد، تاثر دارد - يا در لحظه امتداد
اي كه در طول  گیرد، سپس سیاھي ، آن را به طرف سرش مي)شود يا تفنگ به او داده مي(دارد  كه تفنگ را برمي

اي از اينكه تمايل تماشاگر را براي يك پايان به انجام برساند،  گیرد، به طرز سرسختانه آن شلیك گلوله صورت مي
" يك صدا"ان را خوانش كنیم، صداي تفنگ و موسیقي ديسكو يا پاي) نا(بسته به اينكه چگونه اين   .زند سرباز مي

گذارد، و چشم دوربین مخفي  را بكشد، موسیقي بر پايان نقطه مي Kاگر مرد گردن كلفت  .ھستند با دو صدا
يا اينكه دو صدا وجود (پس موسیقي يك مقدمه است كه به فیلم تعلق ندارد   .كند شكست او را دوباره تأيید مي

كند و قدرت او را در شكست آنھا جشن  ، شلیك بكند، موسیقي آن را تأيید مي Kاگر   ).و نه يك صدادارد 
    .گیري اولیه است، شروع موسیقي، با ھمديگر يك صدا ھستند پس گلوله تنھا ابزار اندازه  .گیرد مي
داگلاس آن ژانر را بازبیني به اين نحو، گره، ھمچنانكه    .انتھا بودن گره براي ساخت امر ممكن مھم است بي
بیشتر غالباً تا آنكه اخیراً، بر (فیلم اول  . باشد از اين رو يك گره فرھنگي مي -باشد نمايد، شبیه بازسازي مي مي

  ....نه ھمانند يك فیلم اصیل كه دنبال شد"گويد،  ، آنطور كه لوتیكان مي)است اساس رمان قديمي ساخته شده
    .باشد مي"   .دھد د مورد سؤال قرار گیرد، و در عوض زمان حال را مورد سؤال قرار ميبلكه ھمانند چیزي كه باي

اكنون، چشم چرخان دوربین اين ظن را دربارة   .پیوندند بعد از شلیك گلوله بكت، ولز، كافكا و گدار به يكديگر مي
ره از پس تاريكي ظاھر سپس صورت دوربین دوبا   .كند است تجسم بخشیده و تصديق مي" بودن، درك كردن"

اين   .كرده و قرار بوده به زودي به حقیقت بپیوندد بخشد كه كافكا تصورش را مي شود و جھاني را تجسم مي مي
اي است كه ولز در  آيد، كه به تاريكي فضاي داخلي شھرھاي اروپايي به دنبال نماي تاريكي از مركز خردي مي

توانیم شوند و مي ا بعد از آن نما است كه چراغھاي خیابان روشن ميتنھ  .است كرده فیلمبرداري مي" محاكمه"
K شود و در جاي  گذرد و وارد ساختماني كه آپارتمانش در آن واقع است مي را درحالي ببینیم كه از مركز خريد مي

    .دارد است قدم برمي ١٩٦٠پاي ورودي ژولیت در منزلش در حوه ي شھر، كه متعلق به دھه 
عین حال ھم در بیرون و ھم در درون آن زمان يوتوپیايي ھستیم كه زماني كه جنگ ويتنام شدت گرفت و  اما ما در

/ راستي اين زمان چه بود  .نمود گري مشغول شوند، واجب مي دار به فاحشه كاپیتالیسم سبب شد زنان خانه
  ھست؟

اي را كه حلقه يك تعلیق زماني را در بر  كه نحوه" موضوع يك فیلم واقع شده“ حلقه”مباحثة فیلیپ مانك دربارة 
  : نويسد او مي  .كند گیرد، پررنگ مي مي

آيا حلقه يك قضاوت بیروني نسبت به تصمیم كاراكتر است يا يك تعلیق در تصمیم، يا آنكه حتي تعلیق در پرسش 
داشتن تكنیكش از ھم باز  گیرد و بخیه آن را از طريق در تعلیق نگه دربارة تصمیم؟ گره بیرون و درون را دربرمي

    ).٣٦:  ٢٠٠٦(دھد  با انحراف از روايت، گروه نسبت به در دام افتادن ھشدار مي  .كند مي
اش  گیر گروه، آن ھم با برش عمودي گیري از گره و به ھمان اندازه با اثر فضايي نفس اگر با چنین اثر زماني نفس

مواجه شويم، پیوند ناز و دروني میان شكافھاي فضايي " مايش بگذارببر، قرار بده يا به ن"و به ويژه، " ساندمن"در 
آنھا ھر دوشان   .كنند تا يك چیز را به اجرا درآورند آنھا تباني مي  .نمايد رخ مي) بیش از امتداد كلاسیك(و زماني 

كشد،  مي kكه با وجود تمام مصیبتھايي - در دسترس نیست kھیچ ھويت صريحي از  .رانند ما را از آن بیرون مي
در   .صمیمیت پیچیده و ناموضعي وجود دارد" امكان"اما  - ايم ايم، صدايش را نیز نشنیده را نديده kتا حالا صورت

    ).٤٠(نشاند  كنم داگلاس شايستگي سیاسي خود را به لنگر مي اينجاست كه ادعا مي
را كه در طول آنھا پايان در درون آغاز  ھاي معدودي كند؟ اگر سكانس گري در ويدئو عمل مي چگونه اين سیاسي

چند "اي يك  گیرد كه داگلاس آن را در مصاحبه در آنچیزي قرار مي Kشود را در نظر بگیريم، امكان بقاي متبلور مي
مجازاً،   .آيد در اينجا از دو منظر مناسب است آن واژه كه از واژگان موسیقي مي  .خواند مي" صدايي زماني

تمثیلاً، زمان قبل از اين درام   .گردند وسیقي ھر دو با يكديگر ادغام شده و مشخص ميشلیك گلوله و م
اين حیطه زماني سبك گوتیك، در كنار حیطه زماني فیلم سیاه را، دو حیطة زماني داستاني   .شود برانگیخته مي

ي ژانرھاي داستاني براي گشايش برانگیخته شدن دوگانة اجبار   .گیرد را كه در ويدئو مرتباً حضور دارند، در بر مي
بنابراين، داستان از    .باشد تا به اين ترتیب از ژانري غیر داستاني نظیر مستند جلوگیري شود امكان تغییر لازم مي

براي تاثیر سیاسي اثر، اين اصوات چند صدايي   .است -تر و به لحاظ سیاسي مربوط -تر واقعیت راست
    ).٤١(كنند  مكانات پايان فیلم با يكديگر يكي مينیروھايشان را در حضور ھمزمان ا

قدري پیش از ويدئو، داگلاس تنگناي موجود در تفسیر را،    .شود نظیري من باب تفسیر مي و اين باعث تأمل بي
پذيري و در ھمچنین خطاپذيري روايت به عنوان پشتیبان خاطره و تاريخي، در اثري كه، برخلاف ويدئو اما  انعطاف
با استفاده از   .سیاري از كارھاي ديگر او، بر اساس تكنیك آمیخته وي ساخته شده بود، توضیح داده بودمانند ب

 - )٢٠٠٦" (كلاتساسین"ھا اعلام شده بود، به عنوان فیلم،  نام رئیس قبیلة بومي استرالیا كه توسط بريتانیايي
ھاي  سئله جرم و گناه و ھمچنین ابھامات زبانآواست و بنابراين م ھم) قاتل(عنواني كه ھمچنین با واژة اسَسین 

تواند از نظر مشاھداتي و  ھنرمند ما را با اين تنگنا مواجه مي كند كه يك چیزي مي -بابلي را بر مي انگیزاند
    .واقعي بودن، درست باشد اما او ما را بدون دسترسي و حتي شناختي كه مشخص باشد، رھا مي كند

كنیم  ايت را به عنوان حالتي فرھنگي از ارتباط برقرار كردن با آنچه كه فرض مياين دسترسي نامطمئن كه رو
اي كه ابتدا و  كند، از طريق استفادة گره يا حتي طرحي از داستان يك فیلم، مبتلا مي" تاريخ"باشد يا " حقیقت"

    ).٤٢(كند  زند، بیمه مي زند و از اين رو، اواسط فیلم را ھم پیوند مي انتھا را به ھم پیوند مي
ھاي يك  تر، نمايش ويدئو، كه متفاوت از نمايش ترين نمود استقرار ويدئو، يا به طور كلي در مجموع، گره مشخص

  .كنند بنابراين، در سطح جھاني سازمان عرضة ھنر، فضا و زمان با يكديگر برخورد مي  .باشد اي است مي مرتبه



از اين رو، او قبل از ھر تركیب   .و پردازش ناشده باقي نمانده است اما ھیچ چیز در كار داگلاس از فیلم نیفتاده
نو، نگاه، تعقیب، ترس، (ھاي متعددي كه او اشغال انساني از مناظر  روش  .ايستد ممكن زمان و مكان مي

ببر، قرار (يا، به بیاني، ضدقھرماني، ضدانساني كردن منظره شھري ) ، كلاتساسین. سي. راسكین بي: فاجعه
بیرحمانه اما ھر بار به نحو متفاوتي حاشیه ) ٢٠٠٣سوسپیرا، (يا حتي سیاھچال ) ه يا نشان بده، ويدئوبد

    .كند كشاند، وارسيِ مي ھا به ويراني مي ھاي انساني را بر سكونت در مكان پیشرفتي را كه تلاش
زمان نیز   .مقابله با آن بلدزرساختار روايتي انگلك شده، راھي است براي   .اين زماني است كه بايد كشته شود

  .سازد اي است كه فیلم را از تصاوير ساكن متقاوت مي ھاي اولیه اين يكي از ويژگي  .ھمچنین رابطه با زبان دارد
اي از پیوند فشرده خفه كننده آنھا به نظر  شود ھمانند گره بارھاي متعددي كه زبان در تناقض قرار داده مي

كلمات بر " درساندمن"و " سفري به درون ترس"در فیلم   .كان يا ديستوپیاي زمان محوررسد، ھمانند زماني م مي
اند،  ھا مرتبط نشده ، داستانھاي جن و پري گريم، به دھان"سوسپیرا"در    .زبان آورده شده با ھم انطباق ندارند

رواني با سخنان ماركس پیوند كنند، اما به  اما آنھا به نحو ديگري با ھم ھمگاه نیستند، با يكديگر برخورد مي
     .خورند مي

  .اند كه زبان و عدالت بايستي راھشان را از يكديگر جدا كنند به قدري ناشیانه" كلات سین"ھاي ترجمه در  صحنه
گردد، با ھر تحولي فیلم به  شود، و دور خودش مي به ھمراه تكرارھاي آمیخته، روايت خود تبديل به يك گروه مي

    .رسد كه ھمان است منتھا با قدري تغییر ي ميمنظره يا مكان
رسد داگلاس  به نظر مي  .توانیم آن را بشنويم زبان قاطعانه حضور دارد ولي نمي" ويدئو"ھمانطور كه ديديم، در 

اين به نظر يك رقیب ناموھن براي فیلم   .شود به امكان زبان، به عنوان ابزاري براي برقراري ارتباط تسلیم مي
كشد،  ، با آن نثر قدرتمند از پروست كه وضعیت میان خواب و ھشیاري را به صحنه مي"گشايش" قبلي او

    .باشد مي
ھاي تلويزيوني پیشین او  نوعي از سكون كه بازسازي -تواند تمثیلي از سكون اجتماعي باشد آن وضعیت مي

به صحنه درآورده، مورد توجه قرار ) ١٩٩٤؛ و بعدازظھر، ١٩٩٢شامبز،  -؛ اما ھمچنین ھورس١٩٩١مونو دراماز، (را
پس از قبل، او ھرگز   .كند آورد تا ببینید كه آيا اين كار ما را از خواب بیدار مي دھد و دوباره به بازي درمي مي

مجازاً، او فیلمھاي كوتاھش را   .است بلكه دركنار آنھا گام برداشته است ھاي فرھنگي را به نقد نكشیده كلیشه
علاوه بر اين، با در نظر گرفتن اين كه عادات فرھنگي كه در آنھا شكل   .است كرده) تلويزيون(قیم وارد پخش مست

شنونده يا تماشاچي را مدل قرار دھد كه فعالانه در "و محتوا جدانشدني ھستند او سعي كرده است تا 
، نما يا عبارت يكسان، آمیز يك يادداشت جستجوي الگو است و تغییرات رابه طور حسي، حتي در تكرار وسواس

    ).١١٥: ١٩٩٩وود، " (كند بدرون خود جذب مي
العمل پر طمطراق سه فیلم دھة شصت و از سوي ديگر،  اي میان عكس از يك سو چه رابطه" ويدئو"پس، در 

  ھا، گروه و استقرار دوربین وجود دارد؟ غیبت واژه
  .باشد ال و ھم اينكه از لحاظ سیاسي بلندپرواز ميدر ارتباط با ھر سه فیلم قبلي، داگلاس ھم بیشتر راديك

در معناي عمیقشان مورد " دو يا سه چیز" -ممكن است كسي آنھا را به لحاظ فلسفي نامنطبق بنامد - تفاوتھاي
كند، اما  گدار صحبت مي  .كس طرف صحبتش نیست كند، اما عمدتاً ھیچ ژولیت صحبت مي  .اند تحقیق قرار گرفته

كند، سكوت قابل  وقتي او نجوا مي  .و براي اينكه او را بشنويم بايد صدا دوتايي را از میان ببرد كند، نجوا مي
 - صدايي بي مخاطبي، بي –به ھمراه آن، میان اين دو نقص زبان   .شود شنیدن تبديل به صداي آزاردھنده مي

كاپیتالیستي اخیر، تحلیلي كه در زبان ماند و به ھمین ترتیب، تحلیل گدار از منطق  زبان به واقع از گفتن بازمي
    .لنگر انداخته است

ھمه صداھا در رساندن پیچیدگي وضعیت   .، زبان بدن، حركات او به صداھاي كلامي نیازي ندارند Kحالتھاي 
صداي  -در جايي كه گدار از صداي آزاردھنده  .خورند اجتماعي امروزين كه او در آن سكونت دارد، شكست مي

كند، داگلاس از ابزار بصري و مخصوصاً  براي رساندن پیچیدگي استفاده مي -اما ھمچنین صورت بصريشنیدني 
آنھايي كه شیوة خاص روايتگري وي، نظیر گروه و استقرار، و ھمچنین بھم بافتن سه فیلمي كه او براي 

او يك شخصیت مفھومي  اما به جاي صدا،  .كند كند، استفاده مي پیچیدگي ممتد بیشتر آنھا را بازسازي مي
    ).٤٣(كشد تا اين پیچیدگي را، در شباھت به روايت، متحرك نگاه دارد  ساكت را به صحنه مي

در نتیجه، كار در حركتي كارھاي خلاقانه پیشینیان، نقد آنھا و امكانات بكتي را كه خالي مانده بودند را به عنوان 
  .آورد بود به صحنه در مي دن شود، ناديدني باقي ماندهماندة فضايي، كه تا ھنگامي كه قابل دي يك باقي
كنند تا در زمان و  كه از تماشاگران يا اشباح شاكريم، از گروه و طرز استقرار آنھا كه تماشاگران را وادار مي ھمچنان
گیخته سكونت يابند، شاكريم، اين امكانات كه بر بالھاي تاريخي منتظر بودند در اين لحظه بران" ويدئو"فضاي 

اي كلیدي  باشد، لحظه مي" محاكمه"لحظة كوچك دست در حال افتادن كه شبیه و متفاوت از پايان   .شوند مي
دھند، زيرا آنھا خطي  است، شايد يك میزان ابیم، از خلق امكاناتي كه تفاوتھاي مدل در تكرار به آن اجازه مي

    .برند بودن زمان را از میان مي
ھاي به خواب رفتة حل نشده آن كه ھمچنان پابرجا ھستند،  تاريخي، و يافتن بقاياي تنشبنابراين، با بازبیني 

براي دست يافتن به اين ھدف، اما   .گیرد تا به آنھا سلامتي را بازگرداند آمیز مي داگلاس آنھا را با دستان محتاط
واح برگرداند تا آنھا گذشتة ناقصي را به ھا را معتبر بشمرد يعني آنھا را مانند اشباح و ار ھا و نظم بايد سركوفتگي

يعني مگر   .توانیم با آن زندگي كنیم توانیم بدون آن زندگي كنیم اما ھمچنین نیز نمي ما يادآور شوند كه نمي
    .باشد است، ھمچنان باز مانده باشد كه نیمة ديگرش ھمچنان كشف نشده باقي ماندهانشعابياينكه

كنیم به  ك و تھديدآمیز است و شايد تنھا در حالت خواب و بیدار است كه جرئت ميترسنابازگشت به آن انشعاب
آن حالت از فرمت استقرار، مخصوصاً اين حالت تاريكي كه ما در درون، بیرون و دوباره در درون آن   .آنھا برويم

    .كند ھستیم، تغذيه مي

   

 



منابع

منابع فارسی

ھا يادداشت
   

وگیري از قطع جريان خوانش متن، و نیز براي آزاد گذاشتن خواننده در گذشتن از براي جل -١
ھاي  يادداشتھا، شمارة تمامي يادداشتھايي كه در اين مقاله موجودند در انتھاي پاراگراف
   .اند مربوط گذاشته شده

   
ملي ؛ نمايشگاه سموئل بكت موزة ٢١آلن اشنايدر، : دبلیو، كارگردان/، بي١٩٦٥فیلم،  -٢

با ھمكاري ماريان آلفان و ( ٢٠٠٧، ٢٦ژوئن  -١٤ھنر مدرن، مركز ژرژ پمیدو، پاريس، مارس 
" دانم دو يا سه چیز كه دربارة او مي"برداشتي بسیار غیر كمیك از اين صحنه در  ).ناتالي لژه

آورد كه  دھد، ھنگامي كه ژولیت دختر كوچكش را به مركز مراقبت روزانه مي گدار روي مي
ابھامي به چاچین و كیتون كماين، و نیز انواع (ي با كلاھي ناھماھنگ كارمند آنجاست مرد

دھند، انجام  كند آنچه كه سگ و گربه انجام مي كودك گريه كرده و سعي مي ).خاص مافیا
   .شود فرار كند اما موفق نمي .كند از میان در بگذرد وقتي مادر در را بازمي: دھد

   
اي مورد انتقاد قرار گرفته است و در اينجا تنھا به تحلیل  ز گستردهسنتي دكارتي به طر -٣

نظر لاكان دربارة نگاه خیره، ھر چند به عنوان يك اخلاق  .كنم اشاره مي) ١٩٩١(مربوط كود 
قدرت كردن به طرز درخشاني از سوي سیلورمن  بصیرتي سیاسي كه از افتادن به دام بي

به خاطر پیامدھاي ناخوش ) ١٩٨٨(ن و بريسون طرد شده است، از سوي ديگرا) ١٩٩٦(
وان آلفن نگاه باختین به ساخت ھويت را از طريق نگاه خیره  .است اش پذيرفته شده بینانه

اش دربارة فرانسیس بیكن و تئوري فرھنگي مورد  مطالعه" گريزھاي بدني"ديگران در فصل 
ذھني را به عنوان يك  ھويت بینگیري  ؛ و اخیراً پیرن ايدة شكل)١٩٩٢(بحث قرار داده است 

    ).٢٠٠٧(مفھوم كلیدي براي تجلیل فرھنگي پرورانده است
   

از پشت يا از  oاغلب، او را به عنوان شخصیت .نقش كیتون به واقع در فیلم دوگانه است -٤
از جلو با چشماني كه ) چشم) Eبینیم، گاھي او را به عنوان درجه مي ٤٥اي تا حدود  زاويه

   .بینیم باشند مي جیبي تھي ميبه طرز ع
اند، دو نقش در عین حال دو وجه از نوع  از آنجا كه ھر دوي اينھا توسط كیتون به بازي درآمده

براي تحلیلي عالي از نقش كیتون در فیلم به عنوان غیرشخصیت  .باشند نگاه غیر مثبت مي
از اشیاء فرھنگي اشاره به آندسته " ابژة تئوريك"عبارت  .مراجعه كنید) ١٩٩٨(به داگلاس 

اين عبارت  .اندازند توانند به كار بي يا مي -اند كه به وضوح ابتكار تئوريك را به كار انداخته -دارند
باطناً حاكي اين نكته است كه ) كه امروزه به نوعي زياده از حد مورد استعمال قرار گرفته(

دھد بلكه بايد  در معرض خود قرار مي تواند از بیرون وارد ھنر شود، میزانھاي آن را تئوري نمي
   .طي محاكمه با آثار ھنري واقعي پروارنده شود

   
است، مرھون  من اين نكته دربارة دكارت، كه در اينجا به شدت به طور موجز آورده شده -٥

نوشته روانكاو فرانسوي ماري بال مري  -يك خوانش فرويدي از فرويد -العاده كتابي فوق
   ).١٩٨٢(ھستم 

   
انگارانه از طريق  انتقاد اصلي اولمان براي اين است تا بركلي را از اين فرمول ساده -٦

ھا به عنوان وجود كاملاً درك  نگاه بركلي به ايده - گسترش بافت فلسفي كارش نجات دھد
در تئوري برگسن دربارة تصويري كه از طريق حس ششم (، پیامدھاي آن )٩٥: ٢٠٠٤(شده 

اما اشتباه  .اش در تئوري دلور دربارة سینما زندگي پس از اين كنوني، و )است ايجاد شده
مسئله زيبايي شناختي عمق در  .اش تقلیل دھیم را به انتقاد فلسفي" فیلم"خواھدبود كه 

عمقي، كه در حال حاضر بسیار مورد جدل است، حداقل به ھمان اندازه بااھمیت  مقابل بي
ي بحثي كامل دربارة اين نگاه، نگاه كنید به اَكرمن برا .باشد مي) و در عین حال مربوط(

)٢٠٠٣.(   
   

: ١٩٨٦(وجود دارد    ؟  در سینما" حركت - تصاوير"موجزترين فرمولیزاسیون اين سه نوع  -٧



٦٦- ٧٠.(   
   

براي  .باشد مطرح مي) ٦٦-٧١: ٢٠٠٣(اين نگرش دربارة تصاوير دلوز از جانب ماراتي  -٨
و ھانسن ) ٦٦- ٧١: ٢٠٠٣(احساس، نگاه كنید به پیترز  -يرتوضیحاتي عالي من باب تصاو

   ).١٩٩٩(ام  در جايي ديگر پرورانده" مھمل"من تصويري دربارة تاريخ معكوش شده يا  ).٢٠٠٣(
   

كند كه به طرز آزاردھندگي در  اي را فرافكني مي ھاي روي ديوار نقش برجسته خراش -٩
شود  ودتروا، زماني كه رنگ تصوير نگاتیو مياي داگلاس در ل صحنه - طرفي از فرافكني دو

ھمچنین نقش برجسته بسیار ظريف كاركرد ديوار را در دلالت ) ٢٠٠٠(شود  برانگیخته مي
   .كند كردن به پرسپكتیو خطي متقابل و و ايھام برگرفته از عمق آن برجسته مي

   
د زدن از طريق براي الان من واژه زيبايِ شناسي به جاي اين معناي سردستي پیون - ١٠

رفتم به طور آشكارتري شكل  معناي آن ھمچنان كه جلو مي .كنم حواس استفاده مي
   .گیرد مي

   
ماند كه آيا اين خلاصه متناسب است يا پريشان  سوالي در اين مورد باقي مي - ١١

ن اين اتفاق افتاد، و بنابراي(سازد  است؛ اينكه آيا اين توالي حوادث كوچك طرحي را مي كننده
   ).اين اتفاق افتاد و بعد از آن اتفاق افتاد(نگاري است  يا تنھا يك واقعه) آن اتفاق روي داد

   
ام كه در ارتباط با كار  بندي كرده را طوري جمله" فیلم"اين ماجراي اجمالي درباره ي  - ١٢

اي بر .ايجاز كم و بیش مثله شده تا اينجاي كار از ھمین روست .داگلاس پرورانده خواھدشد
ھا ست نگاه كنید به  نمايش" ھاي بسته خوانش"مطالعه درباره ي عمل نمايشگاه كه شامل 

   ).١٩٩٦(بال 
   

است، روان پريشي دلیلي بر اين نیست كه مردم آن بیرون  آنچنانكه فرويد اشاره كرده - ١٣
اس متن داگلاس كاري را برا اس .فھمند، كار فريد اغلب در كار داگلاس حضور دارد شما را نمي

" ساندرمن"فرويد درباره انسانھاي محیرالعقول، يا حتي، بر اساس ضد متن فرويد، يعني 
در بین ديگر متون انتقادي،  .ساخته است) ١٩٩٥(نام در ساندرمن  اي ھومفن به .تي .اي

: ٢٠٠٦(نگاه كنید به تحلیل روشنگر دني مانك دربارة مھمترين كارھاي داگلاس تا آن تاريخ 
ترين شاھكار كافكا، كه  در میان پیشنھادات انتقادي بسیار موجود دربارة بدنام ).١٩- ٢٥

ادبیات "بیشترين ارتباط را با برداشت داگلاس از آن دارد، دلوز و گاتاري فیلسوف كه ايدة 
، و شوشانا فیمن منتقد ادبي كه مفھوم )١٩٨٦(دھند  را از طريق آن پرورش مي" اقلیت

گويي در ارتباط با عدالت دربارة داستان تمثیلي كافكا شكل  استانبسیار مھمي را دربارة د
   ).٢٠٠٤(باشند  است، مي داده

   
جايگزين  ).با يك نقطه( .ولز و كافكا دقت داشته باشید kداگلاس و kلطفاً به تفاوت میان - ١٤

پوست به جاي يك مرد مسن سفیدپوست يك حالت تیپیك  كردن يك زن جوان سیاه
سه تغییر  .بود  جنسیت را تغییر داده) ٢٠٠١(اگلاس قبلاً در فیلم سفر او به ترس د .باشد مي

از طريق معاصر  -در مقايسه با محاكمه دو تغییر -صورت گرفته در شخصیت موجود در ويدئو
علاوه بر اين، تقارن از طريق ارجاع به فیلم گدار، سومین  .بودگي دقیق كار قابل درك است

اين  .شود، جايي كه شخصیت اصلي يك زن جوان سفیدپوست است يمتن، برجسته م بین
تنھا چیزي  .كند ھاي ممكن را به لحاظ نژادي، سن و جنسیت كامل مي تقريباً سیاھة ھويت

   .باشند پوست جوانتر و پیرتر مي اند مرد سیاه كه از قلم افتاده
   

خت ويدئو حاكي از آن اطلاعات بدست آمده از استوديو ضبط فیلم داگلاس دربارة سا - ١٥
ھاي فیلمبرداري فاصلة  است كه كیفیت نقطه نقطه فیلم پر خاطره بوده كه براي تمام صحنه

مكث  ٣اين به دوربین  .بود دي بي تنظیم شده+ ١٢روي ) وضوح بالا) HDدوربین ويدئويي
ود دارد، اين صدا ھمیشه وج -آورد را رو مي ccdدھد، اما ھمچنین صداي برآمده از پرفشار مي

حتي زماني كه ھیچ نوري در كار نیست، گويي پانل تصويربرداري خودش را كه در حال نگاه 
اي ھستند كه ويدئو  رنگھاي اولیه -سبز، آبي و قرمز -سه رنگ .است كرده كردن بوده نگاه مي

   .كند براي ساختن تمام رنگھا استفاده مي
   

گیرد، تا آنكه نگاه  روند آن را مي تفنگ ور ميزماني كه مزاحمان با   Kاز نظر داگلاس،  - ١٦
براي  .داشتن آن به طرف سرش راھي براي آموزش به آنھا در نحوه استفاده از تفنگ باشد

مكان مانند  .باشند ھنرمندي كانادايي بر حسب تمرين مكان و زبان تقريباً مسائل اصلي مي



بعضي عناوين از  .اگلاس برخوردارنداي در كار د  زبانِ عنوانِ فیلم ھمواره از اھمیت ويژه
اي  ويدئو صحنه را در لاكورنو، حومه .كند استفاده مي) تكا، كلاساسین نوه(اسامي بومي 

است، قرار  اش شناخته شده ٢٠٠٥ھاي نوامبر  فرانسوي كه به خاطر شورش
 ھمچنین اين شھر جايي است كه گدار از آپارتمان ژولیت در فیلم دو يا سه چیز .دھد مي

از اھمیت  (Video)بنابراين آكسان موجود در عنوان فیلمِ ويدئو .است فیلمبرداري كرده
تي لويس و جان مدنسكي را  براي موسیقي، داگلاس ملوين كیپس، جي .برخوردار است

صداي الگوي نواخته  .از شیكا ضبط كنند" ھمگي برقصید"مأمور كرده تا سه وارياسیون از آواز 
ھاي تعقیب سريالھاي پلیسي گرفت  از دھه ھفتاد صحنه - كو دلالت داردطبل آشكارا بر ديس

   .تا ترك پیست رقص
   

عبارتي كه بیشتر به (براي وصفي از محاكمه در ارتباط با سنت فیلم سیه و كافكايي  - ١٧
   ).٢٠٠٢(نگاه كنید به آدامز ) طور سردستي مورد استعمال است

   
مم وصفي از نیت نیست بلكه فرافكني است از خوانش نا مي" تلاش داگلاس"آنچه اينجا  - ١٨

نگاري ھايم را با ھنرمند تا زماني كه  براي رعايت اصول، من نامه .شخصي خودم دربارة كار او
دھم، و در آن عرصه تنھا اطلاعات فني را  ھا به پايان برسد مورد بحث قرار نمي نگاري اين نامه

   .كنم وارد مي
   

بارة اين فیلم و نیز تحلیلي براي روايتگري خاص آن مدرنیت آن نگاه كنید اي در براي رساله - ١٩
؛ و براي مبحثي مرتبط درباره نزديكترين نگرش به ويدئو، يعني )١٩٧٥؛  ١٩٨١(به گازتي 

عملكرد صداي بلند روي فیلم "كند كه  موري ادعا مي .مسدود كردن معنا نگاه كنید به موري
باشد كه دقیقاً درباره شناخت و دانش است،  ر اين فیلم ميبه منظور قطع جستجوي معنا د

بیني و كنترل  باشد، دانش و شناختي كه تصويري از فكر به عنوان جرياني غیرقابل پیش مي
كند و  ھاي منقطع تغییر مي اين صدا توسط سكوت ).٦١:  ٢٠٠٥" (كند نكردني ايجاد مي

   .كند ضه ميھاي صدايي مردانه عر فضايي آكوستیك براي زمزمه
   

اند  گرين، ھیگینز و ھیرش نقدي فمنیستي را در حاشیة اين خطوط ارائه كرده - ٢٠
   .ريزي شده است نقد دوم از سوي گراس و گل قالب ).١٩٧٩(

   
است كه به  ھاي او گرفته شده تمامي نقل قولھا بیشتر از آدورنو از مجموعة جديد نوشته - ٢١

) ١٩٥١، انتشار اول به سال ١٩٤٩نوشته شده به سال (طور سردستي با اتھام اولیه او 
   .است ١٩٦٢متعلق به " تعھد" .باشند در ارتباط مي) ٢٠٠٣" (شعري پس از آشوتیس"درباره 

   
علیرغم نقد موجه داگلاس به آدورنو، با در نظر گرفتن نقد او از بكت، و البته، موسیقي  - ٢٢

و نه نقاط (ھمچنان به عنوان نقاط شروع " عھدت"و " انتقاد فرھنگي و اجتماع"جاز، مقالات 
   .٢٠٠٧براي مدعاھا نگاه كنید به  .باشند بحث درباره ھنر سیاسي مربوط مي) پايان

   
به نقل از المان ) ١٩٩٨(اشنايدر  نويسد، از بكت و در اينجا بكت به اشنايدر نامه مي - ٢٣

بكت، نگاه " فیلم"بیشتر دربارة زمینه  براي پیش .است تأكید اضافه شده ).١٠٢-١٠١: ٢٠٠٣(
   ).١٩٦٩(كنید به بكت 

   
در مورد ھنرمندي  .بین گفتمانیت امري است كه از ديگر گفتمانھا وام گرفته شده است - ٢٤

مثل داگلاس، نگاه داشت تفاوت میان اين عبارت از عبارت بینا متنیست كه اكثراً با ديگري 
بین گفتماني  .گردد ھاي خاص ديگر بازمي متنبینامتنیست به  .شود اھمیت دارد ادغام مي

در  .ھاست شود؛ بین متن در مورد نقل قول ھاي گوناگون مي شدن گفتمان موجب درھم تنیده
ي بین متني با محاكمه نیست،  ويدئو، با اشكال رابطه گفتماني با فیلم سیاه شبیه به رابطه

   .ه باشندحتي اگر ھر دو فیلم در داشتن گفتمان سیاه اشتراك داشت
   

-٨٥( ٢٠٠٢الخصوص در  ام، علي دربارة نیت نويسنده در جاھاي گوناگون بحث كرده - ٢٥
براي خود مفھوم مفھوم، به اضافه ارتباط با بحث دلوز و گاتاري در فلسفه چیست؟ به  ).٢٥٣

   .اولین فصل كتاب من نگاه كنید
   

   .باشد مي) ٢٠٠٣(اين صورت بندي از شخصیت مفھوم نقل شده از رودُ ويك  - ٢٦
   

در نمايشگاه بكت در ويدئو به " فیلم"آيد كه  آمیز مي در مورد اين نگاه، به نظر كنايه - ٢٧



    .نمايش درآمده است
   

بسیار به فیلم مربوط است، جايي كه سیاھي قبل از قطع فیلم " شكافھا"البته كلمه  - ٢٨
   .دارد تصور تماشاگر را به تحرك وا مي

   
   .باشد مي) ٢٠٠٤: ١١٠(ن به نقل از گارنو توصیة برس - ٢٩

   
زيبايِ : توان قدرت بیشتري بگیرد حال استفادة سردستي از واژة زيبايِ شناسي مي - ٣٠

" ديگري"شناسي حاصل از پیوند حراس، آنطور كه بیشتر نامیده بودمش، در عین اينكه 
وان آلفن، زير (باشد  مي ، تولید كننده و منتقل كنندة تأثیر نیز)١٩٩٩شفر (بازنمايي است 

   ).چاپ
   

در نظريه ي ادبي “ گفتمان آزاد غیر مستقیم”عبارتي كه با “ نگاه آزاد غیر مستقیم” - ٣١
   .آمیخته است، به جايگزيني دلوزي مونولوگ دروني اشاره دارد

   
 توانم از به ياد آوردن بلاگردان شدن افسران پايین رتبه در رسوايي در حال حاضر، نمي - ٣٢

   ).٢٠٠٧(نگاه كنید به میشل  .ھاي آبوگريب خودداري كند حاصل از عكس
   

- ٢٩٥، ٢٠٠٦(شناختي از حركات اشباح، نگاه كنید به ورھوف  براي تحلیل بافتي و روشن - ٣٣
ھاي قديمي بر برف موجود در  درگشايش، اين دوگانگي، ھمچنانكه كیفیت برفكي بريده) ٢٨٢

    .ي نیز به خودگرفتكند، لايه ديگر مناظر غلبه مي
   

و ") پیشرو("ھاي میان تاريخ سیاسي  شرحي جز به جز از اين تلاقي) ٢٠٠٦(ورھوف  - ٣٤
   .كند تاريخ رسانه ارائه مي

   
در خوانشي لاكاني از ببر، جادة يا نمايش بده كه با گزينشي پیشنھادي عالي از  - ٣٥

كند كه  حاشیة عمودي ارائه ميھا ھمراه شده است، گوردن لبرت تعدادي پرسپكتیو در  مكث
، )٣٣(، نقطة مجازي رو به محو شدني از موضوع "ھیچ چیز كه موضوع است"در میان آنھا 

اش با خشونت  ي پیچیده صمیمیت در رابطه  ).٣٢: ٢٠٠١(غیبت يا لكه، و سايه وجود دارد 
سئلة در نظريه جنسیت م - مشغلة اساسي در ببر، جاي ده يا نمايش ده - )درون مردانه(

   ).١٩٩٦(براي مثال نگاه كنید به دان آلفن  .بسیار پراھمیتي است
   

با توجه به اھمیت زبان و اشتباھات آن در دو يا سه چیز و ھمچنین در كار داگلاس، اين  - ٣٦
كند در عین اينكه پرچم  واقعیت كه جاني انگلیسي را با لھجة فرانسوي غلیظي صحبت مي

زباني ويدئو با  دھد نشانة ديگري است از مشاركت بي يش ميشرتش نما آمريكا را بروي تي
   .فیلم گدار

   
تري براي چنین نگاھي به مشاركت سازنده نظیر گاياتري  ھیچ كس مورد مستند - ٣٧

   ).١٩٩٩(اسپاويك نیاورده است 
   

ساختن، منزل گزيدن، فكر "اي فلسفي ناگزيزانه مقالة ھايدگر  سكني، به عنوان مسئله - ٣٨
، )ده يا نشان بده، ويدئو ببر، جاي(آورد كه كار داگلاس با آپارتمانھا  را به ياد مي) ١٩٧١" (كردن

تعقیب، ترس، (يا كابین مسافرين ) سفر درون به ترس(ھا  ھاي موجود در كشتي كابین
   .نھد سؤال ترديدآمیزي را پیش مي) سي .راسكین بي: فاجعه

   
اين  ).٢٠٠٤(نگاه كنید به لوتیكان " راماسكا"گوناگون براي بحث روشنگرانه دربارة اشكال  - ٣٩

كند تا آنچه را كه ھنر موفق را بر اساس فیلم  نويسنده كارھاي داگلاس را متھم مي
وود كه ھمیشه چیز را مگر تاريخي بودن كه دربازسازي  گر از محصولات پولساز ھالي اصطلاح

ھاي مدال، آنطور كه  تفاوت .يف كندكند تعر موجود است يا بايد موجود باشد، متمايز مي
اند كه در  ھايي از شدت و درجات مجزا كننده گونه) ٥: ١٩٩٤(است  توسط دلوز تعريف شده

براي بحثي در ارتباط با   .قرار دارند ھا و كیفیات ھاي رسمي وابسته به ويژگي تقابل با تفاوت
   ).١٩٩٩(ببر، جاي ده يا نمايش ده نگاه كنید به نگاي و شاو 

   
اي بیست  فاصله .در واقع حاشیة افقي موجود د فیلم ساندرمن تأثیري زماني نیز دارد - ٤٠

كند  مكاني زماني را فراھم مي اين بي .ساله میان نیمه چپ و نیمه راست تصوير وجود دارد



آيد اما معھذا متمركز كردن آن دشوار است تا به اين ترتیب  كه كاملاً با داستان جور درمي
   .پنداري روايتي گذري داشته باشد ر نتواند به ھمذاتتماشاگ

   
استفاده " چند صدايي زماني"اي با رابرت استور از عبارت پرمعناي  داگلاس در مصاحبه - ٤١
كند تا  استور به سختي پافشاري مي .باشد در آنجا، حاوي تلويحات ھويتي نیز مي .كند مي

اي  شاري كه ھنرمند با مھارت در حین اينكه نكتهداگلاس را وارد به ابزار ھويت خود كند، پاف
   .كند سازد از زير آن شانه خالي مي اي مي تئوريك در برابر چنین فشاري

   
اين جملات حاوي اشارات غیر مستقیمي به نقدي از گلات سین توسط جاناتان نیل  - ٤٢

ھا در ارتباط است  با منظرة جدا شده و غیبت بومي .تكا .اين كار ھم با نو .باشد مي) ٢٠٠٧(
اش از  ھاي پیچیده با برجسته سازي .سي .راسكین بي: و ھم با تعقیب، ترس، فاجعه

اضافه بر زبان آلماني و : ھا در مورد درھم آمیختگي زبان .باشد نژادپرستي در ارتباط مي
ز ار ا .كند داند، اما فرانسه صحبت مي چیني، يكي از مفسران حاضر در دادگاه زبان ھندي مي

) فرانسه -انگلیسي(اي وجود دارد، ماھیت تقريبي قسمتي كه  گانه اين رو ابزار انتقال سه
 - توانیم ايجاد اشارات را بیشتر به طرز شوخي بفھمیم تا قسمت فرانسوي اكثر ما مي

تمام اينھا كلات سین را با آزمايش داگلاس از طريق دو يا سه چیز، با اجتناب آزاد زبان  .ھندي
   .زند ويدئو پیوند مي شناسي در

   
از نظر گدار، صدا  ).٢٠٠٥(دربارة مطالعات جدي گدار دربارة پیچیدگي، نگاه كنید به موري  - ٤٣

  .به ويژه يكي از ابزار رسیدن به پیچیدگي است
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